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فپرست آ نچه کر این شماره چاپ شده 


سخنانی 3 باید بیاد سیرد ۱۳۹ 
نيك وید ."۱ 
شنهاد و درخواست ۱۰ 
نامه سر باز ۱9۳ 
تارابتعا ۱۰۹ 
وو تبتسوی مت پاسخج ۳9 
گواهی با کدلانه ۱9۹ 
چند برسش ۱۰۹ 
تاریخ هجده ساله را چرا نوشتم ۱۸۰ 


داریخج مج وه ساله وتان ( کتاب) 


۳ ی و خواهش 
تین از خو اسناران دیمان در هر ان که همه ساله رسد 
فر ستاده از ایشان ول گیریم اينك بفرستادن زر سید خواهیم پرداخت 
و خواهشمندیم آنانکه در شهر فمس تمد خودشان دول را دفر ستند 7 
نما نده سمان در شاوی 


آقای طاهری شماب درساری ومازندران نماینده بیمان‌هستند 


خواستاران ۳ بول ۳ بایشان بر داز ند ۳ 


مه 7 


سال ششم ِ ماه ۱۳۱۹ شماره سوم 


سخنانکه زا بد بباد سیرد 


رهایی ۳۳ دسته به 0 ۹ دسته دافتزتن 3 براه ابید 


نررسید و بیش امد های حپان هرچه باشد حز پزیانتان بسر یایند 
این تادانست که کنتانی این آ لود کیپارا «رو ۳ ورند وهی فش مهد 
و سخن از یش امد های حبان هیر انند و خود را بر ه مندازسود و 
زیان | نبا وا مینمایند . 
5 
۱+ او ۰ ۸ 3 ۳ رن مر هد ۰ 
شما نت پاشیف واز دیس آمد‌ها تتر سید . سختوده غتر دمند و 
آراسته لیگ مال بیش آمد ها نگردد و از میان رود . 
89۵ 
بدنپادی رابه بیشانی آدمی نو دسند . کته ۳ دن براستی 
نمیگزارد " واندوه‌توده نمیخورد * ودست ازخود خواهی برنمیدارد 
همین نشان بد نهادی اوست . 


نيك و بد 
سا 
از زمینه هایی که ما امسال 
دنبال ميکنیم یکی همینست وما درشماره 
یکم کشت سخنان در پیرآمون آن 
نوشتیم و زمینه را روشن گردانيديم واينك بسخنان اه 
دییگر می‌پردازيم . ۱ ۱ / 
۱- پایه هایی که برای نيك و بد گزارده شود باید آنر | سست 
نگردانید 
در باره نيك و بد کار تنپا جدا کردن نیکپا ازبدها وشناسانیدن 
آنهاو گزاردن بایه ( قاعده ) هایبی نیست . يك کار بزرله ۳-۹ 
آمشت که نگزاريم انا وا مسبت گروانته و از رو آندازند: باشة 
که خوانند گان‌خواست مارا آزاین سخن نخواهند دریافت . اینست 
با متالی آنرا روشن می گردانيم : 
چنین انکار ید بدری بپسر خود یند داده چئین می گوید : 
«همیشه دربند تندرستی باش‌وبیش از اندازه نخور وهرخورا کی که 


زیان | وراست دست از آن نگه دار »» هر آبینه‌این بند در دل اوجای 


رت 

گیرد و باندازه فبم و خرد آن‌جوان درو کار گر افتد . ولی این‌در 
جاییست که سخنان ناساز گار دیگری بگوش اونخورد واین‌دستور 
نیکی راازنیرو تیندازدوسست نگرداند. متلاا گر یکی ازدوستانش 
با وی چنین گوید : «زند گی برای خوردن وخوابیدن و لذت‌بردن 
است . آدمی | گر بخواهد دربندتندرستی باشد پاید ازخو شیها چشم 
پوشد . هر کس دیریازود خواهد مرد. دیگرچشم پوشی ازخوشیها 
چراست :۱..» این بدا موزی نیز کار خود را کند و هر آینه دستور 
پدری را از نیرو انداژد و جوان بیجاره را کیج و دو دل گرداند . 

ایشت هعنی تفه می گويدم : پایه هایی که برای نك و بد 
گزارده شود ار شمیت گر انیت . این سخن درخورچون و 
چرا نیست و شرء کی با اند کی اندیشه آن را خواهد پذیرفت . ها 
نميدانیم در روانشناسی اروپاییان هوشدار این بوده اند و چیزی در 
باره‌اش نوشته‌اند یانه. هرچه هست ما آن رأبیحجون و چرا میشناسیم 
۳ اهیپای بسیار از تاریخ و از زند گانی امروزی ایرانیان در این 
پاره در دست می داریم و اینك بص از آ نا را می‌آوریم : 

درایران چون جنیش مشروطه آغازید چنانکه می‌دانیمنخست 
دانشمندان و درس خواند کان پیش افتادند و سپس نوبت بدیگران 
زشتانن آ نو سخنها این بود: « باید ارج میپن خود را دانست ؛ 
و درراه نگپداری آن حان ودارایی دریغ نگفت و فور اه فش روت 
آن از خوشیها و سود ها چشم پوشید ۰.۰ "اینها را می نوشتند و 
می گفتند و داستانها ازمیپن دوستی‌ارو بایان و ازجانفشا نیهای ایشان 
بکواهی می آورفند: این سخنان با شورشگفتی گفته وشنیده شاد 


کیان بود که دردلپا حای برای خود باژ میکند * وخود چنین 
بنداشته میشد که در دلپای دانشمندان ودرس خو اند گان که معنی 
ن ر ومیپن را بپترمی‌دانند وازتار ی بهشتر آ گاهند شفتر کاد ۳3 
می‌افتدتا در دلهای دیگران . این‌چیزی بود که‌هر کسی می‌بنداشت 
ولی‌پیشآمدها وارونهآ ترا نمان داد . زیرادیری نگذشت که میانه 
محمد علی‌یر زا ۳ هتجانر شوری کشا ککن بیداشدو آ زادیخواهان را 
زمان کتار گذشته و روز کار کردار رسید؛ و دراین روز کارودرمیان 
و ششها و تلاشها بو د که دانسته شد درسمای میپن دوستی و جان 
فشانی و مردانک ی که داده شده بداهای درس نا خواند گان 3 کم 
دانشان کار گر تر افتاده تابدلهای دانشمندان وپیشرفتکان . زرا دیده 
شد بیشتر اینان ازجانةشانی باز ایستادند *و با همه لافای بسیاری 
که در دو سال گذشته زده بودندجزسستی و بیکار گی ازخودنشان 
ندادند ‏ و ایست هیچ کار ارجداری از آنان نمودار نگردید » و 
«سیاری از ایشان گذشته از سستی و بیکار ِِ بستی و بدنهادی یز 
از خود نشان دادند زیرا در نپان بمیحمد علیمیرژا كز ببیکانگان 
گراییدند .این خود داستان شکفتین شد که هر زمان آشوبی ۳ 
میخاست و زمان کوشش و جانبازی می رسید اینان - این دسته پیش 
رفتکان خود وا کتآن عی کفیدیة و میدان را برای حانباژی ها و 
۳ مردانکیهای دسته کمدانشان باز هی گر اردند ول همینکه آن 
روزگار سیری میشد و زمان خود نمایی و سود جویی و ببرهمندی 
بیش م ی آمد دو باره همانان خود را بمیدان رسانیدة رشته کارها را 
پدست مي گرفتند. 


سا باس 
اگر یکدسته اند کی‌را - از دوسیدوحاجی‌میرزا ابر اهیم آقا؛ 
ومیرزا جپانگیر خان و آقا سید جمال و قاضی ارداقی وماننداینها - 
کنار گزاریم‌دیگران نهتنها خشنودی بخش‌نبودندبر خی‌هایه‌رسوایی 
نیز شدند . 
مردم در آن روز نادرستی های اینان را در نمی یافتند . ولی 
ما که تاریخ مشروطه را گرد آورده ایم و در پیرامون آن نیاك 
انديشیده ایم همه را ميشناسيم ۱ کی از چیز هاییکه مرا بنوشتن 
تاریخ مشروطه بر انگیخت این بود که پیش آمد های سالهای اخیر 
ایران را نيك دانم ومردان را نيك شناسم و در گنتکو از آلود کیپا 
وگرفتاریبای توده گواه ودلیل ازهمان پیش آعد ها پیاورم. | کنون 
در اینجا هم نيك توانم دأوری کنم و این رآروشن گردانم که درس 
خواندگان - با بگنته خودشانفضلاء وادباء - برای چه از آزمایش 
بدانسان به ات وانگزه ومایه این کار را هم نشان دهم . 
چه این کاربیگمان انگیژه ای داشته " و گرنه بپر چه بکدسته 
همه بد درایتت. اری اگر تنبا کسان چندی ببکاره وید را اد 
بودندی گفتیمی نيك و بد » و بکاره و بیکاره در هسر گر وهی باشد . 
ولی سخن ایست که رویپمرفته اینان بی ارج درآ مده اند »و ازآن 
سوی دسته درس ناخوانده و کسدانش رویهمرفته نيك بوده اند » و 
از میانشان صد هرد بنامی بیدا شده . این جدایی میانه دو دسته و 
۱ انگیزة انست که بایستی جست وما آنرا بدست آورده ایم * 
در آن روز ها که آغاز جنبش می‌بود و پبابی سخن از هیپن 


دوستی و جانفشانی درراه نوده و غیر ت ومردانگی می‌رفت وهمکی 


و۳ ات 

آغها دا میشنید نداینان ‏ اين‌دسته ادباء وفضلاه- نیز آنها را هیشنیدند 
و در دلپای خود حای میدادند ! و بیگمان آ ثرا را براست داشته 
می‌پذیر فتند "و خود را برای کوششهایی دراه کشور ومیبن آماده 
می‌گردانیدند " چیزیکه هست دلهای ایشان همجون دیگران تهی 
نبوده و از پیش از آن سخنانی در آنها جا می‌داشته . سخنانیکه‌با 
این درسپا و دستور ها ناسازگار می بوده "و پیداست که آ نها اینها 
را؛و اینپا آنپا را از یرو می‌انداخته وسست میگردانیده . 

خواهند پر سید :آن سخنان چه‌پوده ۶.. می گو یم: آزانشن له 
بوده : «دستیکه بدندان نتوان برد ببوس » « عزت وذلت جز بتقدیر 
آتتفانن تشتخا و « دنیا چند روره است و نيك یا بد می گذرد » و 
< گذشته گذشته و فان نیاعده و زند 3 آدمی همین یکدم بیش 
نیست که‌باید قدر آن دانست واندیشه گذشته واننناه را ازدل ببرون 
کرد »و <اکر بعبرت نگری نون وطلنت و عدل و ظلم وموسی و 
فرعون همکی گنس . فا ات که مانخواهيم توانست همه آنها 
را بشماريم واینها را بمنوان مثل یاد کردیم . 

کسانیکه از بانزده وشانزده سالگی که آغاز چیز فهمی‌است 
با اینبا آشنا شده و بارها آنبارا در کتابها خواندة و اززبانپاشنیده 
و باخوش کمانی ودلبستگی بسیار بدل سپرده بودند شگفت نیس ت که 
شورمیپن دوستی وجانفشانی ومردانگی‌درسرهای آنان نیرو نگیرد 
وبسیار سست باشد و آنان هنگام آزمایش بدانسان نا ستوده در آیند 
و مایه سرافکند گی شوند ۱۶. 

میدانم کسانی این را باسانی نخواهند پذیرفت و چون‌سختیست 


رد 

که تازه‌میشنوند بجون وچراخواهند برخاست . ولی بدانند که‌جای 
هیچ چون چرا نیست و چاره جز پذیرفتن نمیباشد . دراین نزدیکی 
ها روزی اینرا با کات می گفتم 4 کی نا آندیشیده و تافیحیده ده 
خرده 3 ی برخاست و چنین گفت : «اینپا که میشمار یدافکارفلسفی 
است جه ربط باحساسات دارد ؟. . و آنگاه چرا اینها با میپن‌دوستی 
و حانفشانی نمی‌سازد ۶؛..» 

کنتم نيك کر دی که‌ایراد کر فتی واین‌مرا خواهد برانگیخشت 
که پاسخ کویم و زمینه را هر چه روشنتر گردائم ؛ آنکه م ی گویی 
اینپا اندیشه های فلسفی است تونامش راهر چه میخواهی تا * از 
اثرش نخواهد کاست . این سجن شما بیاد من می آورد آن را که 
درروزهای جوانی شبی درتبریز بخانه یکی از خویشان رفتم و چون 
نشستم و اند کی گذشت تب خراه آ وزدنن .هن دست نکه داشته و . 
کف تازه شام خورده‌ام وازخورالك روی خورالك می پرهیزم . گفت : 
این شب چره است چه ربطی بخوراك روی خوراله دارد ؟:. 

چه خوش نام فلسفه پرزیافها افتاده و يك کلمه فریب آمیزی 
شده ! با دست خود ریشه خود را هی کی و با يك نام خشك فلسفه 
دلپای خود را خوش میگردانید ! 

شما تن روژی کتاب حسین کرد بخوانیف آن افسانه در 
شما کار گر باشد . | گر دوسه شب بسینما روید رفتار و کرداو بازی 
گران بی اثر نماله . این چگونه تواند بود که کسانی بیست سال و 
سی سال با بدآموزیهای صوفیان و خراباتیان و دییگران پسر برند و 
اینپا را در دلپای آنبا اثر نباشد 1 ۱. اینکه می کو بید باحساسات‌چه 


مت 


ربطی‌دارد؟۱.. گویا فراموش می کنید که رانا همکر تسامش 

ی گر بید : چرا اینها بامیپن دوستی وحانفشانی نمی‌سازد» 
بادد بکویم : معنی « نساختن » را نمیدانید » و کرنه باين پرسش بر 
نمی‌خاستید ۹ ناثر کرده کشا همه‌بیپوده است و خواری 
و ارحمندی يكث توده ای حز با « قضاو قدر > نیست از حنین بد 
باوری چه‌چشم کو شش وجانفشانی‌توان داشت ؟۱! ۰ کته انیت 
که هیجگاه تباید بروای گذشتهو آینده کرد و باید ره گنز همان 
یکدم دانست و تنها در بند خوشی آن بود از چنین کوتاه بینی چه 
چشم توان داشت که بامید پیشرفت سفق توده‌زند گی را بخود تلج 
گرداند وازشوشیهای خویش د رگذرد؛؛. . کسیکه‌ستمگر وداد گر 
و روشن وتاريك » موسی وفرعون همهرا بیکدیده می‌بیند وجدایی 
میانه آنبا تشگ ارد واین‌ر! يك‌انديشه بلندی‌میشمارد ؛چه شدئیست 
۳ یت ی وخو دکامگی عم کین د و در راه حلو کِ" ۳ از آنبا 
جانیازی دریغ نگوید :!. اینست معنی «نساختن» آن بدآموزیما با 
شور آ زادیخواهی و هیپن دوستی وجانفشانی . 

هر کاریکه آدمی ی کند و هر جنبش یکه ازو دیدة میشود 
سر چشمه آن اندیشه های اوست . شما از خانه شود بیرون آمدة 
بدیدن فلان دوست می روید . آیا شما را به آن نکان جز اندیشه 
چه واداشته است ۰.. شما این بدآموزیپا را کوچك ی کنر فا ولی 
لت اف را خود يك تاریخحه بسیار درازی می‌دارد . 

دیگری گفت : پس جگونه آنان با آواز آزادیخواهی نکان 


خوردند و در آن جنیش با درمیان داشتند . کنتم پپتر است زمینه 


پو۳ واست 

روشتتر از این کردانم تاپاسخ این‌پرسش نیز دانسته‌شود . بایددانست 
3 آدم یکه دك سخنی تشر کرد ودردل جا میدهد این‌جلو کیر 
آن نخواهد توف که مهف یگری وا هم یاد کیرد و در دل حادهد. 
آمدیم که این دوسخن باهم سازش نداشتند در اینحال اک خرد و 
اندیشه نیرو هند است‌آن دو را با هم تفه و قا ور کف و هر کدام 
را که راست دید نگمدارد و باور خویش گرداند و آن یکی‌را کتار 
کرد وی ۳ اندیشه و خرد ناتوانست و راست از کج جدا نمی 
تواند کرد » نا گزیر هردو را نگه دارد ودر دل حای برای هردو باز 
نویه خست. ان انشا کشت کردانت وان آ ثرا *وانتکشی 
همیشه دو دل و کیج سر باشد . 

ما برای این گواه بسیاری توانیم آورد .امروز هزاران کسان 
هیباشند که تخس هار بزده و درس خهوانده آند رز هبای 
بسیاری یاد گرفته اند "و سپس نیز بروزنامه ها و کتاببای نوین رو 
آورده و صد سخنی از افو زیباق مادیگری و بیدینی خوانده ودر 
دل های خود جا داده اند "و حون از ناتوانی اندیشه و خرد داوری 
هیان آنبا نتوانسته اند اینست هردو دسته را در دل نگپداشته‌انه و 
نتیجه این شده که شم آنکه خود بفهمند و بخواهند هرساعت فک 
دیگری از خود بیرون دهند ومابارها دیده ای م که کسانیکه یکتاعت 
بش هستی‌خدارا انکارمی کردنداین زمان در باره نبارستنی ها( که 
ما آنها را نمی‌پذیریم) ازدر کذا کش در آمده اند . دوباره می گویم: 
هزاران کسان اراک ره آند وشما می‌توائید در گفتار و کردارآنان 
بار يك اندیشی کنید و این حال را آشکار دریابید ۰ 


ان ی 


آنان ی زهمین‌حال را داشته‌اند و درس‌جانفدانیو میپن دوستی 
ومردانگی را که فرا گر فته اند در دلپاشان حا داده اند و شورو 
تکانی برخاسته اند» ولی چون بادرسهای ناساز کار دیگری دریکجا 
توش ات و ور ان یت بو دی ان رها کرد کهها 
جانفشانی و سختیکشی شان پبش برد . تاهنگامیکه میدان تبی بوده 
و بیم جان و دارابی نمی‌رفته همراهی با دیگران می کرده آند واتی 
میت کل در میدان هماورد زورمندی همحون محمدعلی‌هیرزا پیدا 
شده و بیم جان و دارایی رو نموده در اینینگام نودم که ان وق 
تکان سست از کار افتاده و نایدید گر دیده و خواء و ناخواه درسپای 
هت ‌ همحون : « دستی که بدندان نتوان برد ببوس» ویا همجون 
۶ دنیا چند روزه است و نك با ید می گذرد ۰ ( بیاد افتاده است و 
بدانانکه‌می دانیم این کسان را از میدان عیهن دوستی وجانفشانی 
بیرون برده است . 
این داوزی تیترشدی اگر ها توانستیمی نامپای ۳ 
نیز ببریم و رفتار ری از تین آزادیخواهی برشته نوشتن 
کش وا چون نمی‌خواهیم پرده در ی کنيم ونام کسی را نمی بریم 
اینست زمینه پکرنك تارسکی بخود هی گیرد . ولی آنانکه تاریخ 
مشروطه را خوانده اند و یا بخوانند این کته ها بر آنان تار یکی 
لخواهد داشت , پیش مد آ ژادیخواهی در ایران راز هایش بسیاراست 
و چند چیز دست بهم داده تا آن را نا انجام گزار ده ولی هر چه‌هست 
مک از انگیزه های ناانجام ماندن آن همین‌را باید گر فت . 
در اینجا متلی بسیار بجاست: چنین انگارید شما از کوهستانی 


۳ 
موز بد و ناگز پر از کت میباشید ودر آنبنگام که راه میپیمایید 
تاه کر فان نا گپان در بیشر و درچند کامی گر گی یا درنده 
دیگری را خفته می بینید و ازترس بر سر جای خود می ایستید . 
3 و موی ار کنف #سلهانتتت کفا کزراء تیا آن مکسنت 
فاگ یر شده وثرس را کتار گزارده و بیش رفته وبا گرگ نبرد کنید ۰ 
ولا ور زاعشتها سکن نیست خودرا برنج نینداخته آ هسته براه‌دیگر 
پراهی کزدیت )یت 
این متل از هر باره راست است. آن کان راه میپن دوستی و 
کوشش و جانفدانی را گرفته می رفتند » و این کار از آنان از روی 
فرببکاری با آزروی ناچاری سر نمی‌زد . خود بدلخواة جنیشی کرده 
و کامپاش بر هیداشتند . ولی نا گهان در بیشرو حنك وخونریزی و 
گزند و زیان را دیدند و از ترس برسر حای خود ایستادند و چون 
راهشان تنپا آن یکی ذمی‌بود وراهپای 2 نیزمی‌شناختند این ۱ 
بودآهسته‌آن راه‌ را رها کردند وخودرابگزند نینداختند . ولی‌ستار 
خان و یفر مخان و گر ان حزراه‌مر دانگی وجانفشانی را نمیشناختند 
و هر گز اد آموزییای شرابات رود ما و مانند اینپابه 
گوشدان نخورده بود » از ایثرو ترس را کنار نهادند ومردانه بیش 
رفتند و از گزند و زیان نترسیدند . 
خواستمان کفتگو از تاریخ مشروطه نیست . این را برای گواهی 
یاد کردیم . گفتگو از نيك وید میداریم . وچنانکه گفتیم برای‌اینکه 
مردم نيك وبد را یکار بندند و نتیچه درست بدست آید باید بنیاد 


استواری برای آنبا نهاد و ازسخنان پرا کنده جلو گرفت تاحیزهای 


و 
نساژنده بمیان نباید و مردم را دو دل نگرداند. 

روشنتر گویم : بادد برای زند گانی راه شناخته و کرانه داری 
در میان باشد » وهر کس نتواندآنحه بنداشت برزبان راند و بپوس 
سجن از نيك و بد گوید . بسیار چیز هاست که خوش نماید و سرا 
بازیانباشد» وسیار چیز هاست که‌ساز گار نمایدوخود ناساز گارباشد. 
آنکه بکروزنشته و دهان باز کر ده و چنین گفته ۱ «زند گی‌همین 
بکدم است و باید آن را بخرشین _کذرانید و دزد گذشتهو ناه 
نبود * این را يك اندیشه گرانبها پنداشته و از زیانیای بسیار بیمنالك 
آن | کاد تبوده 2 روزی سخن ور امده و بپوس چذین‌سر وده 
ددستیکه بدندان نتوان برد ببوس ن رایك بنه سود مندی 
شمرده و این ندانسته که ریشه فردانگی و آزاد گی رابر می‌اندازد . 
آنکه یایه پندار را هر چه بالاتر برده وا زا زسده که‌نيك و یذ 
وتاريك و روشن و موسی وفرعون را یکی‌شمارد این‌را يك پیشرفت 
بزر گی‌درراه عرفان شناخته واین ندانسته که از خر دیسیار دور است 
و بابیشرفت ژند کانی هیچ نخواهد ساخت . 

۲- شناختی نيك وبدکار 1سانی نیست. 

ین داستان «ساختن» تین از | زمایشگاهیا * وا ببشر گویم ۰ 
یکی ازلغزشگاهها میباشد؛ ودراینجاس تکه دروغگوبانو هوسبازان 
شناخته گردزه و پرده ازروی کارشان برافتد , دراینجاست که معنی ‏ 
درست راهنما شناخته‌شودوهر کسیآن را دریاید. ماچون‌ميگويم 
«نساختن» ۰آخشیج هم یا وارونه پکدیگر بودن دوچیزرا نمیخواهیم 
تنها آ خشیج یا وارونه هم بودن‌نیست که باید «نساختن» باهید . خود 
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« دو چیزبودن » نیز نساختن است »و چون شما مردم را بکار هابی 
پییوده ای بر انگیزید و سر کرهشان دارید ایرن خود با پیشرفت 
زند گانی نخواهد ساخت و مایه پس ماندن توده خواهد بود . زیرا 
بخشی از هوش و کوشش مردم بان بیپوده کاریپا رفته وجز کمی‌در 
راه پیغر فت زندگی بکار نخواهد رفت . 
این يك قانون همگانیست . یکجیز را بجند بخش کنی از 
ثبروی آنکاهد. شما هنگاهيکه تام بفاشت کر فته :ار رو نف 
و ی بیرأهونیان نیز 3 ش داریدهوشتان بد وبخش 3 دیده 
و از نیر و کاهد و نتحه این بات که ته کذات زا ناک فیسن و نفآن 
شتگ وا تک فرا کرفتت ات می گویبم : «دو چیزبودن » خود 
نساختن است. می ی ییم : باید در زند گانی "1 مانی فاد کل فت و 
بسوی‌آن پیش رفت وهرچه که باآن پیوستگی نمیدارد ودر رسیدن 
بان ما را یاری ذمی‌تواند بپوده و فاد دوری گزید و 
هوش و کوشش مردم را از نیرو نینداخت . همم از انیروست که در 
6 از دنن هی کز یم : باید دین‌بازند ان جک باشد و ز اه وی 
جزاز راه دین بش نرود ؛ نا دوتایی درمیان نباشد هو و کوش 
هردم بدو پخش نگردد . 
در زمینه «نساختن» نکته های باز کته از این همست »و ما 
چون تا کنون سخنی ازآنان نرانده ایه ناهن تزوی ابا نکر ارده‌ایم 
شش سین می دانیم با متلپایی آنپا را روشن کردانیم و راستی 
ات .که اینگونه نکته ها را در میان داستان و مثل بپتر توان 


در عافت ۳ 


ار 

از هوا خواهان بیمان که خود جوان دانهمندیست (آقای 
امام ( هی 3 ید در بوشهر در انجمنی نی سخن از زد کاش يكث 
شاعری می‌راند و ستایشهامی‌سرود و چنین هی مت : « این شاعر 
هیپن برست بوده » و دلیل میآ ورد که شعر ها درباره ۳ خود و 
درستایش آت و هوای آنجا گفته است . می گوید : من تاب نیاورده 
پایر اد بررخاستم و هن هم سیخنی رانده هعنی درست شعر و ارتگه در 
در کجا بجا و در کجا پیجا باشد بازئه‌ودم. )٩(‏ 

ی :همین می‌سز یده که کرده اید . باید از سخنان بوچ و 
بیپا جلو 3 فت 2 هر ازا ست تشر ون فان 
میشود . افتگونه کفگه هاریشه هیپن دوستی را براندازد. نه میین 
يك شهر است و نه ستایش زبانی میپن دوستی نواند بود . دوست 
داشتن هر و شپر خود را چندین ارحدار نمیباشد وچیز یرتک 
کان و بدان مه را هارنت ا گر راستی را بخواهند سر زمین 
یا کشور یا شبر هيجيك را میپن نتوان شمردن؛ و باید گفت چون 
يك توده سود و زیان خود را ۳ ساخته اند و در آسایش‌وآزادی 
۳ 1 شش و جانفشانی دریغ نمی 3 بند و همه باهم چون يك 
خاندان ز ست ی کرت ۰ این بستگی و همدستی ات که وانمانة 
و ارجدار است و همنی درست هیپن این هیباشد. اینکه کشور ۳ 
هتور هون تاهتدیر ای ات که وه در آن‌می وت وا مار اخانه‌خود 
گر فته‌اند وبرأی اسان خود به آ بادی آن هی کوشند: و ون دل 

کی یکوه و زمین چندین ارجدار نتواند بود . 


(۱) آن سغنان را چون یرون از زمینه کفتار است در اینجا نیاورده ایم . 


تا 

ین معنی میپن است و چنانکه هی بینیم ففتی گرا ثمایه و 
ارجداریست. بسیاری این راندانسته‌اند و آنرا خوارمی‌دار ند وبارها 
شک بند : ۶ اینیمه دلبستگی دمیپن برای چیست ؟۱.. ما میخو اهیم 
آسوده‌زييم‌دراینجا نباشد در آنسا باشد »" و نذاسنت که این سخن 

بسیار پوج است ومعنی‌میین جزاین هیباشد ۰ 
اما دوستداری هیپن ( یا بگفته عردم برستش آن ) سکمازن با 
زبان نتواند بود , دوستداری هیپن در بند بیشر فت و فیروژی نوده 
بودن و در راه آین آرژو تن دریغ نگفتن و این‌گو نه کار هاست 
که‌هم بز راك وارجدارهیباشد وهم نتیجه های گر ان‌ایه‌ازان برخیزد. 
از ستایش زبانی و سخن بردازی هیچ سودی نتواند بود . مردم ی که 
عیپن دوستی‌را سین بردازی شناسند همین سونه بی‌خردی ونادانی 
ایثانست »و آنگاه همین ريشه میمن دوستی را از میان ایغاف 
پراندازد . درجایکه باچند سخن عیپن‌دوست توان بودن دیگر چه 
جای آنکه کسی‌بکو شش وتلاشی بر خیزد ». دراینجاست که‌میگو عم 
همنی نساختن را دمی‌دانند. تادانكگ برای آنکه ازيك شاعری‌ستایش 

کت بریشه غیرت و آزاد گی هی بندد . 
مانند این داستانست آنکه ی از آنانکه دینی بنیاد نپاده 
و کتابیو آیینی تناس در ذهت دادو چنین‌می کویند که کفتاری نو شته 
و در آن چنین گفته 9 هر کس این گفتار را بخواند عزد صد شهید 
بیدا گنه * "و بی آنکه خود دریابد با همین سخن نیشه بریشه دین 
و آیین خود زده است:: زهرا ۶ شهید » که در کتابهای دینی باد ی 


کسی‌را گویند که در راه خشنودی خدا کشته گردد واشتت انز 
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گرامی دارند و جایگاه بلندی پیش خدا پر ایش شناسند .ما نیز این 
را پراست می‌داریم و اینگونه کسانی را ارجمند می شماريم . زیرا 
شپیدهم کارش بزرلك باشد وهم نتیجه‌بزر گی‌ازآن بدست آید . چنین 
انکارید بشپری دشمنان رو آورده اند و ترس زنان و بجگان رافرا 
3 فته " در چنین هنگامی اگر یکدسته مردان از جان گذر ند و 
غیر تمندانه بجاو شتابند وجنك کنند و کسانی از آنان بخاك افتندو 
کشته‌شوند ودیگران دشمن تیذاه گرزا بر کرداتاه فیر و زهندیشهر 
باز گردند» این کار انان از هر باره بزراك و ارجمند باشد. ژیرا از 
یکسو از جان که گرانمایه ترین و شیرینترین چیز هر کسیسیت 
گذشته باشند » و از یکسودرسایه مردانگی ایذان هزاران خاندانها 
از کخقت هتقو مرا سوه آیند اوه اران عردان رنه 
مانده و آزنا بودی رها گردند . باید آ نان را - چه کشته شد گان و چه 
فیروز باز گشتکانشان‌را - گرانم‌ایه‌شمر آنت هف یواست 
راژ آنکه برایش <ایگاه بلندی باورمیدارند. | کنون | گر يك بنیاد 
گزار دین بر خیزه و چنین گوید: « هر کسی این گفتار را خواند 
مزدصد شهیدییدا کند» » وبدینسان مردان بیکاره ای راتنها بپاداش 
او ورن کنج اطاقی نشسته و يك نوشته ای را خوانده اند صد بار 
بالا تر از کدتگان راه خدا گردا ند نتیجه‌آن باشد که شهیدی يا 
کشتکی در راه خدا بسیار بی ارج گردد و دیگر کسی بجانفشانی 
درراه مردانگی و آ اوه هردی برنخیزد . گذشته از آن در حالیکه 
می‌توان درخانه نشستويك نوشته ای‌راخواند و بی‌هیج رنج و 


صد بار شپید کردید دیگر چه نیاز بآانکه کس بجلو دشمن شتابه 


شیرجت 
و رنجها کشد وجان بازد وتازه اکتا شپید تک دد . می‌بینید چگو نه 
با یکسخن هوسمندانه ريشه همه چیز را بر انداخته است ؟1.. 

ها گر کار گاهی‌دار بدو در آن کار ۳ آنی بامز دیکار ان ید 
لیکن‌يك گبی‌هم‌میان امشان‌بدیشان بر | کته که هر کنسگه 
بیاید و در پیشروی من ایستد وچند کلمه ستایش از من بسراید مزد 
صد کار کر باو خواهم پرداخت *. آیا در آن کارخانه دیگر کسی 
کار کند ۶؛ | بانه‌اینست که هریکی از کار گر ان‌بجای آنکه یکروز 
رنج کشند ومزد يك کار گر ازشما تک از و آکبی در 
پیشرویتان ایستاده و چند کلمه ستایش سرودة و مرد صد کار گر 
کر ق۱۰3۸ باریه ایشتت که عما با بلق ین بئیاد کار خانه را بر 
انداخته اید ؟۱.. 

نپندارید تنها با يك کیش دشمنی مینمایم " از این لغزشها در 
همه کیشپا هست و بیبوده نیست که همه آنبا از کار افتاده . بیپوده 
شستت هش قیاق بفانشتان شکاره شده ات۵ 

در سال گرانی ما با چشم دیدیم که بسیاری از توانتکران به 
خویشان‌وهسایکان گرسته خوددست‌گیری تکردند ۱ و آنان چون 
از 8 مردند بخا کشان سپردند . ولی همینکه ۳ دو ماه 
گذشت و راه ءراق که بسته بود باز کردید کاروانها بسته و بآهنك 
زیارت روانه گر دیدند این چگونه توانستی بود و کندان 
خدا ناشناس وید کردار بودند :. ما بسیاریرا می شناختیم که چنین 
نیودند .یا آتان نشنیده بودئد که بایددست هم‌سایگان وخویشان را 


3 فت «.. نيك ميدانیم که شنیده بودند . یس بهرچه‌بو د که آن رفتار 


9 
را کردند ۳۹ ا کر بخواهیم سر چشمه ایک این رفار آنان را با 
نماییم‌باید ی بش نان دستور دستگیر ی‌ازناتوانان را شنیده بودندو 
هیدانستند» ولی‌اینر اهم تاه بو ند کش کته بل بارت بر وک شیف 
رو واجب گر دد و همه گناهانش هلاه شود . تک دستگیری از 
هم‌سایهرا تاه بودند آین‌را صد بارشنیده بودند . اینست در 
دل‌هاشان جا پیفتر باز کرده بوده و پیداست که با چنین نویدی که 
شنیده و باور کرده بودند دیگر نیازی بهیچ کار دیگری نمیداشتد » 
۲۳ ازهیچ گناهی نمی تر سیدند . در حاییکه با مك زیار ت همه گناهان 
ام رنه شود و بپشت واجبپ کر دد بکار دیگری چه نیاز ماند ؟. 
۴- نتیحه هاییکه از این سخنان بدست میآید: 
اینبا متل است و از همه آنها ما دو نتیجه را میخواهیم * و 
آن اینکه کفتيم :« یایه هابی کی و بد گزارده شود باید 


رت ی دانید 6و هم دگفتيم شناختن نيك و بد کار اسافی 


» 
ذعست؟؟ ! . 


ولی در اینمیان چند نتیعجه دت‌کایین ۳ می‌آید که هر 
بو به تنهپایی‌زمینه ارجداریست . 

یقت هه ای( نباید مردم را در گفتگو از فيك و بد 
آزاد گزاشت. زیرا اگر آزاد گزارده شوندهر سخنی کهیکی گوید 
۱ وارونه آن‌را گوید و از اثراندارد . چنانکه مانمونه این را 
نشان دادیم و زیانبای بزد کی کف ار و ومد شعرا و کتاب ذویسان 
زمان مفول پدید آمده باز نمودیم . 


وس آدمی‌بایان ندارد و بارها دیده ششو وه که ناک کیش ی 


۰۶۷ص« 


را که امروز سر وده تن خود قاعده ای برأی نك و درون 
فردا پوس وارونه آن را ود وخود سخن خودرا از اثر اندازد ۰ 
ما صد ها مثل برأی این توانیم ورد ۲ همان کتابها که گفتيم مر دن 
مثلها را دراین زمینه در برمی‌دار ند , شما قزیبکین ارات را جر 
وارونه گوییهای‌فراوان در آن توانیدیافت مخلا در کتاییکه ن 4 
نام «اسعلاق» زو شنه و بیایی داد ۳۹ سر وده گهان هیمیمی آن گفته‌ها 
را فراموش ساخته وشاعرانه چنین مینویسد : « صیاغ ازل درخم‌خانة 
خلقت قماش‌طینت هن که را وا فلت بابنت فرش رز کرده الشقی 
شعی فی‌بطنامه والسعید ضِ بطن امه > ادن را هی‌نو سد ونمی گوید 
ب؟ 


نوشته ام برای چیست ؟۱.. 


۳ چنین است و ادءی ی «ذابر دمست دس ان ند ها که من 


شما ا گر روزنامه ها و مینامه های ابران را از بیست و چند 
ال بیش که فا و اه ری مش نیا همواره دو رشته آخدیج 
هم را دنبال کرده اند . بلتتان که از یکسو گفتارها درباره راستی 
ودرستی ومیهن دوستی وئیکو کاری‌نوشته اندو تتاق خود ی 
هایی درراه دح نوده بکار برده انداو ازمکسو بیایی جف آمو یبای 
مادیگری اروبارا که زند کین را حز نبرد نمی‌شناسد و قور کیره راه 
میدهد که دریند هیچ چیزی نبوده ویروای هیجکس ور 
نامه های اروپایی ترجمه کرده در میان ایرانیان پرا کنده کردانیده 
۲ بکتان خود دانشهایی را رواج داده اند "و از این راه هردم را 
فر فت ها ازفتکی وراستی ودرستی دور ساخته اند . کار بانجارسیده 


که بنویسند فلان‌پر فسور گفته شرم‌يك بیماریست وبایدبچاره کوشید 


سپرع اج 
وآنرا از خود دور کرد . کسانیکه بمردم پند میدهند و چشم ۳ 
از آ نیا ندارندشرموا که مره مد تست درد ناهیده عردم 
وا به‌دور گردانیدن آن‌وامی‌دارند .اینست نمونه ای ازبیراهی آنان . 
بدفر اشت که ماهر لغزشی که از آنان ی م میخوانند 
ویاسخی نمی‌توانند و ثا گزبرشده می‌پذیر ند . ولی‌هیجی بروی‌خود 
نیاورد: گمان هتکن اغزششان همان بوده و بی »و اینست راء‌خود 
رادئیال میکنند "و می‌بینی‌این بارخطا های #۹ ی بدید میاورند. 
این‌خود بیجار 1 نمیدانم ازاین کار خودچه لذتی می بر ند که 
دست‌نمیتوانند برداشت ٩‏ آخردراین چندسال که این‌راه رامیموده‌اید 
حز زیان بکشور ونوده خودچه نتیحه بر ده اد ۱۶. 
اینان نمیدانند که‌لفز ش‌بزرك ایشان همان حدا سریست. همان 
کار نوده را باژیحه هوس گر فتن است و نا از آن دست برنداشته‌اند 
هر روز بخطای دیگری دچار خواهند بود ۰ بار ها گفته آیم اگر 
شناختن نيك و بد ودانستن راه زند گانی ناخ آساتشت که هر 
بتواند در آتحال چه نیاز بگفتن شماست ۱۲ 0 ها تفت که همه 
مردم خودشان شناسند ونوانند ۱۶.. ۳ باین ان تست فراق 
دانستن و شناختن آن سرمایه دربایست است در اینحال بایددندآن 
سرمایه چیست وچه کسی آن را دارد . ۱ 
من ۹ یم شما نمی توانید نيك و بد را بشناسید . چنین 
می‌انگار م که میتوانید و باز جنین می‌انگار م که سخنی گفته اید و 
بکرشته. نیکیپا و بدیپا را نشان دادة اید . ولی در حالیکه میدان 
باز اشت ودیگری نیز تواند بانديشه و داخواه خود سخن دیگر 


هع اس 


3 تاو له 1 ما وا ورد و گفته شما را از اثر بیندازد ۳1 
از اين کار جز دو دلی و درماند گی مردم چه نتیحه تواند بو ۶ ۱. 

دومین نتیجه که از آن سخنان بدست هی آید اشت که 
کتاب هاییکه از فرنبای گذشته بویژه از زمان مفول و پس از آن 
پا مامن‌ هن کعیای. کودا کون و وهای کنید اي که 
باد کار همان زمان هاست بك زیان تک را در بر میدارد. زیرا 
نک اف ز یبای انیا از که هر هیا دار د رای انش و دق آموزشن 
دیگری را از اثر اندازد و سست گر داند و حنانکه نعان دادیم این 
باس وا کر پر سک ما ایا قرف ات امین به‌ییکی نوده ایران 
تتوان کست؛ 

با آیین طبیعت نبرد نتوان کرد. بدانسان که شما نعوانید 
از یکسو هر چه میخواهید پخورید و از یکسو تندرست با و 
این در دست شما نیست هم بدانسان نتوانید چند رشته بد آموزیها 
را در دل جا دهید و با اینحال دارای انديشه و فهم درست باشید و ۱ 
خون گرم دارید " و این‌نیز دردست شما نیست . شم باینها نام فلسفه 
باادبیات باهر نام دیگر ی هو آهید یگ ارید ازاثرش نخواهد کاست. 

ازاینجا خواهید دانست که آنهمه‌دلیستکی که‌شر قشناسان ارویا 

پات کنیا وید موزیبای نایبت و کوشقها دزرامزنده ترهاعس 
و رواج دادن آنپا نی کید بپرچیست و این بد خواهان زیر #شرق 
چه نتیجه را میخواهند. نیز خواهید دانست که آنبمه ایستاد گی ما 
دربرابر اینها و تلاشهای ی که بکار می‌بریمو همیشه یاد آوری ميکنيم 
از چه روست و چه چیزی ما را باین برانگیخته است . 


۹ 


درجخور شگفت است که کسانی می‌روند و سالپا رنج می‌برند 
و درس هیخوانند و دانش می آ موزند و اینها را که از دویاستت ترین 
دانشپاست نمیدانند؛ و بدانسان فریب‌بدخواهان را خورده‌تیشه‌بر یشه 
خود می‌زنند زاون انتتحا مت که بایك قپحید آدمی چه نائوانست وحه 
اوه اش تفه کااو رت ارس حه اند ارم دون اس 

در سال دوم شمان که ما کفتارها در باره اینپا نوشتیم تیاو چ 
رنجید گی نمودند و چون دستهای دیگری در هیان بود یکدسته 
با ما دشعنی نمودند و از نادانیپا باز نایستادند . ولی ما یکیجیز که 
هی دانستیم بد است وزیانپای سیارهیدارد ذمی‌توانستيم ت از آن 
بوشیم فراع آن ناداذیبا نکردیم و نخواهیم کرد 

شوت ۳ آنکه ی درایتحا و آنجا تشه و 9 دز فد 
وفیلس و فانه خرن ور داکعه یرم می کریعة * ازلین اعتیاه بسان 
همین‌بود که باادییات مخالقت کرد ومردمرا باخود دمن کر وا فد ۰ 
چه وت ات که آدمی نادان باشد و خود را بدانایی زد ی 
نمی‌گوید توا گر نوشته های پیمان‌را خوانده‌ای آنحه ايرادیآن نوشته 
ها می‌داری 0 واگر نخوانده‌ای بس چه جای گفتگو از اش ۳۳: 
چه جای آنست که دشمنی مردم را برخ ما ۷ 7 

بکدسته تاچه اندازه ساده‌درون باشند که نینديشید وازخود 
رسد 45 اوودایان فده سقان و خراهی‌بهرها می‌باشندبرای‌چه به 
رو اج بر شته کتابهای رن ما هی 5 شند ۱۲ . بر ای‌چه آ نیمه بولها 
دراین راه هی‌ریز ند ؟۱۶. ۳3 اینها بزیان هانیست چه سودی برش 
به آنان دارد ؟!. ببینید چنین چیزی تواند بود که يك‌توانگری‌در 


باق 
ایران بمیرد و هنگام‌مر * جنین سپارد که فلان اندازء از دارایی‌مرا 
جدا کنید و در راء چاپ کردن کتابیای کین کشور چین یا تبت 
وی یم او تن آتگر را با کتابپای يك کشوربیار دوری 
چه آ تاکن هست و چسودی را از چاپ کردن و رواج دادن انا 
برای خود چشم میدارد :!. يك چنین کاری داد گر تواند بود ؟۱. 
چدانکه 2 این ها هر ۹ به تنپایی زمینه ارجداریست 
و او تفه باژ از هر ب سجخنانی خواهیم راند .ما چشم ميداريم 
که خوانند کان اینها را نيك خوانند و نيك اندیشند و با پا کدلی 
وغیرتمندی خودیما یاری کنند. دردهای آپران اینباومانند اینپاست. 
ایرانیان در فیم و اندیشه بر بسیاری از دیگران برتری دارند وبرای 
پیشرفت شایا تر هی باشند و آنحه دست و بای ایشانرا بسته همین 
قاری ورهانتن اب اس 
مادرحای دیگر گفته ایم درزسازی ازایرانیان دونیروی روانی 
که فهم و داوری خردباشد از کارافتاده ۱(۰) این سخن‌را ناسنجیده 
نگفته‌ايم تیان سنا شی گر تن ان همین کتابپا 4 و زی 
هاست . زیرا بدانسان که | گر کسی‌خورا کمای ناساز کار هم خورد 
مق ام هضم کردن نتواند و از کار افتدهم بدافسان ار کی 
اندیشه های گونا گون تیار کت را دردل جا داد نا گزیر فیم‌وخرد 
از جدا کردن آنها از یکدیگر و شناختن راست از کج فروماند 
و ی کم از کار افتد . این چیزیست کر شمان هی دانیم وهمیشه 
دنیال خواهیم کرد 


)۱ شماره چپارم سال چم دیده شود 


تیا و ودرخواست 

۹3 «حس* که در فارسی بکار مر ند بچند معنی میآ.د . از جمله 
بدو معثی عی‌آبد که اف چه نزديكك بیم است یکی ایست و ما باید آنها را 
جدا کریم و برای هرکدام نام ديكري آوریم ۰ برای روشنی سخن مثلهای 
پایین را یاد مکتيم » ۱ 

شما يك جانور سهمکین را مببینید و از آن میترسید » سفن درشتی 
را ازکسی میشنوید خشمناك میگردید ۰ خوراك خوشزه ای را مبخورید ولذت 
از آن میرید وهبچتین مانند اینپا . 

در این مثلپا هم دیدن و شنیدن وچشیدن را حس میغوانند (حواس 
پنجگانه) و هم خشم و ترس و لفت را در حالیکه دو رشته از هم جداست 
ومیتوان گفت اینپا نتیجه آنپاست وبپرحال ما در گفنگو از نبروهای روانی 
ناچاریم اینها را ازهم جدا ریم وبرای هي‌رشته نام دیگری داریم» و چرن 
رای رشته نهست ( دیدن وشندن وچشبدن و مانند انها ) که «دریافت > 
را میدارم و می‌آوريم میاید برای رشته دوم ( که ترس و شم و رنجش 
و خشنودی و شور و اندوه و شادی و دوستی و دشمنی و شرم و امیدو 
نومیدی و مانند اینها باشد) نام دبگری ازفارسی پیدا کنیم واینست میخواهيم 
خوانندگان در این باره‌از آ گاهی و اندیثه خود بما باوری کنند وکلمه ای 
را که می شناسند و بجا میدانند بنویسند و این گذشته از آنکه يكث یاوری 
بکار ییمانست خود يك ياد کاری در زبان فارسی گزاردن میباشد و ما پنام 
سیاسگزاری یکسیکه آدرست ترین با بجاترین کامه را بیشنهاد کند و پیشنپاد 
او پذیرقته شود دو بغش ازتاریخ هجده ساله را ارمفان خواهيم کرد . 

اکر از اين پيشنهاد نتیجه درستی بدست آمد خواهیم توانست برای 
یبدا کردن بساری از کله ها همین رفتار را کنيم 


نامه سر باز 


یکی از رابه های زن دگافی 

در این ماه دو_ نامه یکی از آذرباسان و دیگری از خراسان رسیده 
که با آنکه هی یکی از جای دیگری بوده هی‌دوی آنها دریکزمینه برسشهایی 
کرده اند و من بپردو يكت پاسخ نوشتم» و چون یبداست که اینگونه پرسشها 
درداپای بسیاری هست اشست بی‌آنکه نامه ها را بیاورم یاسعی را که داده‌ام 
می نويسم ودرییرامون هر نکه ای سغذانی برای روشنیآن ی‌فرایم ۰ پرسشها 
را غود شوانند ان ار اهتد فانسی.ع وا وورشی: اه ای ترای: اعات 
خواهد بود که از پاسخها یی به پرسشها برند . ابنك پاسغی که داده شده 
تکه که آورده میشود ؛ ۱ 

هر توده ای باید خودش نيك گردد و شابای زندگی باشد » 
و این بگردن بخردان وغیر تمندان توده است که بکوشند و آن را 
یکی آو رند . 

ناد دائست زندگانی را قاعده های استواری هست ویشرفت وسرفت ۰ 
وده ها هه ازا روی آن قاعده ها باشد , اینکه در ايران شاعران جهان‌را 
نکوهش کرده اند و آن را «دون برور» وهییوفا» و«بدخوی» خوانده اند 
اینها گفته های بمغزی ین که میباید بدور انداخت وفر اموش کرد ۱ جهان 
از روی يك آیینی میگردد وان را باکسی مهر و دوسثی ویا کنه و دشنی 
نتواند بود . 

دانشها که امروز هست (از فيزيك و شیمی و ستاره شناسی وپزشکی 
و رواشناسی و مانند اینها) هرکدام از آنها بکرشته از کار های طبیمت و 
با گتی را گرفته و زمبنه جستجوها و کفتگو های خود گردانیده» وچون شها 
بانپا پردازند خواهید دید هریکی در زمینه خود بیکرشته قاعده های استواری 
دسی بفته ۰ و خود اژ دست بافتن بآن قاعده ها بوده ک دانش بدا شده. 


سای پات 
زندگانی آدمبان » و رفتار وده ها با تخدنگر ۰ و بشر فت‌و بسرفتآنها 
نز قاعده های استواری دارد و. خوشبخت آن مردمیست که این قاعده ها را 
بشناسد و همیشه در پیش چم دارد و از روی آها زندگی کند و چنبن 
نوده ای هرآننه فروزمند خواهد توف کی از آن فامده ها ای تکه میگویم» 
دهر توده ای اد خودش نك کردد وشایای وی باشد > ۰ 
چون هبثه می پرسند توده چگونه نيك شود وهبشه آرزوی زورهبکنند 
و کار را بگردن دگری می‌انداز نهد اننست میگویم» «این بگردن خردات و 
غر تمندان است که بگوشند و وده را تین آورند » . 
ما درشیاره گذشته راه یشرفت راستبها را يك باز نموده ایم ۰ برای 
پیشرفت آنها بزور با بروی دیگری نیاز یست . 
رهایی شما بسته بنیکی شهاست . بسته بانست که براه آیبد 
و از این آ لو دگیها و براکندگیها پالك شویدء واگر نشوید بجایی 
سید و پیش آمد های جهان هرچه باشد جز بزیانتان بسرنیاید . 
سیاری از مردم چشم به پیش آمد های جهان دوخته اند » و شم 
هر گله ای که از آ لودکی خویها و از برا کندگی اندیشه ها بکنید یاسخ 
داده‌گو بند : « انکاءاش خوب »شود » صبرکن فلان کار شود » . این از بدترین 
نادانیهاست . گذشت زمان هچگاه یکی‌ناورد ردرخت آرژو بارندارد . چنانکه 
در زد گانی خودی اکر کسی تکوشد ودریی نان و آب و رخت نباشدگردنه 
و هراد وان کافت: بان در روف ار بان تشرد دز زندگای 
توده ای نیز تا مردهمی خوتغان . پگ و و رود ناشن اد راز فد 
آرزو چبزی بدستشان ناید و از گذشت زمان کثایش برای آنان رخ ندهد 
و چون انوان وزبون باشند پیش آمد ها همه بزیان ایشان بسرآید , 
آری گاهی توده ای باییش‌آمد های نیکی روبرو گردد وفرصت خویی 
ار درا بش آید » ول اگر- يك توده آراسته و آماده نياشد از آن فرصت و 


پيش‌آمد بپره‌مندی تواند. همچنین گاهی برای رك نوده سختی هايي ببش‌آید 
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و مبدان برو ننک کردد ۰ ۳ اک توده آراسته وآماده ای باشد آثپا را از 
غود باز کرداند . ۱ 

این نادایست که کسانی این ۲ لودگها زا برو نمی. آورند و مأشیتند 
وضعن از پیش آمد های جعان مبر اند زخود را ره مند از صود و زان 
آنها وا »یماد . 

سیاری این را شبوه خود ساخته اند که همینکه بجابی رسیدند سغن 
از ارویا و ایکا پیش آورند وبایشانی باز ازجنك ودیگر رخداذ ها کفتگو 
کنند و چنین وا نمایند که بهره ای از آن پیش آمد ها برای شود چشم 
ی‌دار ند " و این [ اودگها و تاو مها خود را که همه میدانند و ما چند 
سااست پیاپی بادآوری می‌کنم بروی شود ناورند» و برخی از آنان چندان 
با فثارند که اگر یکی خواست بآن سخنان گوش ندهد ازو می رنجند . این 
نادایست» ادانی‌سیار بدی . این درست مانند آانست‌که کسی درتوی لجنزاری 
فرو رود و دران آلودکی ]بستاده و خود را ار اموش کرده چشم بابندکان ز 
روندکان دوزد و از هر یکی سغن دیگری راند و اگر دوتن از ایشا 
کلاویز شده‌اند تماشاگی آنان‌باشد وازیروزی کی خردیگر ین شادمانی باداتنگی 
ثماید . آری مانند آنست و این کسان در شور هر کونه نکوهش و صرژنش 
مباشند . گرفتاری برای يك توده ننک نیست . ول این ننک است کذ آن 
کرفتاری را بروی شود ناررند و در اندشه چاره نباشند . 

شما نيك باشید و از بش آمدها نترسید. یکنوده غیر آه‌ند 
و آراسته لگد مال پیش آمد ها نگرده و از میان نرود . 

چون همبشه‌می‌گویند ۰ گرفتم که مايك شدیم چه نتیجه خواهد بود واز 
پیش‌آمد های بد چگونه ایمن توانیم کردید ؟.. اینست کفته‌ايم شما نيك باشید 
و از پیش‌آمد ها نترسید » و این يك سخن شامرانه نیباشد و از روی يك 


قاهده سس استوار ست . 3 نوده که نك باشند و اودکها را از خود دور 
کنند ودر راه کشور جانفشانی‌دریغ نگویند وبخردانه_بکوشند خدا ,شتیبان .آنان 


وا 
باشد و هرآینه فیروز و رستگار گردند. ۰ 

دشمن شما بر فراز آسمان فیست » بر وی ذمین هم لیست » در 
داهای خودنان ودر میان خودتانست. دشمی شما - دشمی دیشه 
بر اندازی که باید از آن‌ددهر اس باشید - این اندیشه‌های بر اکنده 
این خویبهای ناستوده » این بدآموزیهای فراوان » این بنیاره‌خود 
خواهی و رهك میباشد - ابنهاست که شما دا بدینسان گر فتارساخته 
واگر بحاره نکو شید نابودتان گرداند. 

چیزست بسیارآشکار: نوده پراکنده شودشان دشمن‌شودشان باشند . زیرا 
ميان خود بچند دسته کردند و هی دسته ای بزیان دیگران کوشند ونبروهابی 
را که بایستی در راه نگپداری وده بکار اندازند در راه ابودی آن بکار 
پرند. اپشت بارها ميگوييم « يك توده را پراکندکی مر‌کد است ومرکه خود 
جز پراکندگی یست . بارها میکوییم » زباکار رین دشمنان کشور ۲ اند که 
پراکندگی بمیان توده انداخته و از این راه شکوه و دارایی اندوخته ی 
و برای سود خودشانس که با کوششماییکه ما در راه برداشتن پرا کندگی بکار 
میبریم دشمنی مینایند . درباره خوبیای استوده وبداموزیهای فراوان ورثك 
و خود خواهی نز آنچه گفتنی است کفته ايم و این بسیار راست است که 
مایه‌گرفتاری شرقیان بیش‌ازههه ابنهاست . این بسبار راست استکه دشن ریشه 
برانداز ما اشهاست . 


نومیدیهای بجا 


ما چون همشه می‌گوييم , «هی‌کسی نغست باید بخود بردازد» " برغی 
چون این را میشنوند نومیدی ندوده بیاسخ برخاسته چنین می‌گویند ۰ < تنها با 
نك‌بودن من کارها درست نشود بابد وده را نك گردانید ۱» می‌گوييم: نها و 
يكك تن نیستی وما هم تنها تورا ننیگویيم . این سخن را برای همه میگوییم 
و هزاران کسان آنرا میشنونده و آنانکه با کدل و بخردند ییکمان یکارهییندند 


و ما چرن این 8 را رها نکتیم دبری نگذرد که بببنیم هزاران مردان 
نيك ومتوده دارای يك اندیشه ويك باور درکثور ميداريم و هىانان خواهند 
لوانست که دیگران را هم راه برند . جپان تابوده راهء نیکی این بوده . ما 
نمیدانیم‌ش۱ ازکدام راء دیگری میخواهید توده‌را بنیکی آورید وچگونه آورید ؟؛ 

بیند سی و اند سااست در ابران جنبش آزادی یبدا شده و دراین 
چندگاه هیثه هزاران کسان شود را از توده کنار میگیرند و همشه می‌کوبند 
باید نوده را نك داد ۰ وشما کت که چکاری توانسته اند و کدام گای 
زا شرق. تلف ررداشه آنه.٩‏ هبعج آنکه روز روز ود اه رگ دیش و 
توده را نیز تباهتر گردانده اند . 

فو «خامکههی‌کی «شود. زا ازنوده رجدا غی‌گری تدیگز که مماند. گر تودد 
تایه و وی اش کار ان هاید. آ ششک کر ,قمین خواهت هراد ههار 
روند و هریکی ازآنان خودرا ییشوا شرده و ازدیگران جدا گرفته ودرییش 
خود چنبن گوید, «منکه پیشوای آنانم » اگرمن يك نن پول همراه برندارم 
چه خواهد بود ؟۱..» هریکی همین اندشه باشند ویول برندارند و نتیجه آن 
باشد که در راه همه تهیدست شوند ونا گزیر گردیده شرسار و سرافکنده‌از 


م4 راه باز گردند ۰ 
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کسانی این نومیدی را از راه دبگر پیش آورده چنین میگویند» «من 

مبخواهم نيك شوم ولی ازمن چه برآید وچکارنوانم کرد ۱۶..» میگویم.«از 
توکارهای بسیار برآید ونیکی تو بسیار سودمند تواند بود . تو همینکه خدای 
زاستین وا بشتاسی* ور از خ‌کوه بت پرضتی, برهیل کی *: راستی و درستی 
را شبوه خود سازی » و با کشهای پراکنده دشمنی ندایی » وبا یاوه بافیها و 
بدآموزیها نبرد کنی» وبتوده ویشرفت آن دلبستگی نمایی» و دراین کوششهایی 
که ما ی کنیم همراهی نشان دهی - اینپا همه‌کارهای ارجدار و وففل متخ 


و خود از این راء است که يك نوده اوق خواهد رسد » 


کوتاه خفن آنکه ناد از هچراءه ومد ان و از وشن و سذرفت 
باز استاد. درجهان هیچ توده ای نیستکه نيك‌تواند بوده رهیچ؟ ششی دست 
که از راهش باشد و تجه رسد . ۱ 


پرسش - پاسخ 
پرسش : ۱ 
خواهش‌ندم پرسش های ژیرا دریکی ازشماره های مپنامه روشن نماد ۰ 
ک. یندم اباد آبان 4 دوم ترا که هبوازم علا در( آتاب‌خود 
۱ از ادرستی دفلکاران چشم پوشید ) بکار میبرید و باربشةً آمدن سازش ندارد 
ععنای روشنترش چست ۶ 
۲ آرمنده - آرما - آرمان - گوته سوم راک درمهنامه جای ابدآل 
ارویایی بکار مببرید با آرمیدن چه وگن دارد ؟ 
۳- پیباینده - پیبا - یمان - گونه سوم که بعهد و میناق شناخته 
شده کدام. راست است ؟ 
6- زینده - زیا - زیان گونه سومکه بجای (ضرر عربی) بکارپرده میشود 
باز ستن چه شواستگی دارد ؟ 
مر ند محمد تقی مخلص 
باسخ : 
این بسیار باشد که دو کلمه که هر یکی از جای دیگر عیآند و ممنی 
دیگری دارد هی‌دو بكگونه ( عکل ) بدا کند . مثل مااز «جپیدن» «جپان > 
م‌آوريم و از آنسوی «جپان» بعنی کتی نیز هست که در نخست «گهان» 
بوده وا کون بدشان خوانده مشود و مانند اشرا درهمه زیانها توان ىافت . 
اما کله هابی که آةای مخلس شیر ده در برشی از آنپا جای گفتگو 
هست . زیرا « آرمان »که ما ببعنی ایدال ارویایی بکار یبرم باسکون راه 
میباشد ولی « ارمان » که گونه سوم از آرمیدن آبد بازیر راء باشد . نیز 


از ییبودن پا پیماییدن گونه های دوم و سوم بدینمان آید ه پینایا بایان , 


گواهی با کدلانه 


پیش از اینکه پیمان را شناسم از هنگاهيکه خود را شناخته 
ودر بی جستجو بر آعدم ازیس کار دین بر آشفته هرچه دراین زمینه 
دیدم و آموختم حجز هگنت بندار نیود و تون کمن میکردم که 
«مکن است کیشپای دیگر نا اندازه بافکارم ساز گار باشد این بود ‏ 
که بانها نیز پرداختم متأسفانه آنها را هم نظیر بلکه بدتر از. کیش 
خود یافتم و بالاخرة بیش خود چنین نتیجه گر فتم که دین ه«جموعه 
از خرافات زان باستان است و جز کمراهی سر گردانی فتیجه 
ندارد . ناچار دامن آن را رها نموده و خود را از هر قیدی آزاد 
ساختم و دینداران را حز سکمشت ساده دلان فردب خورده چیزی 
نشمر دم‌و چون قوم ندرم بقوه ناطقه‌ام فزونی داشت ازمباحثه با آنان 
دوری میگزیدم وبیشتر این‌دوری هم‌زاییده تند خویی من درمقابل 
خرافات. خرافاتیکه بی‌پا بودن آنان برمن چونآ فتاب روشن است 
بود و البته حوصله حوان من اجازه نمیداد باچنین اشخاصیکهبقول 
پیمان آنجه را که نمیدانند بی‌دینی هي انگارند گلاویز گردم. این 
بودکه ۳ بخود هشتم و خود را از آن گرداب بخار ج کشانیدم 
و در انتظار یکی که گفته هایش با افکار من ساز کار باشد ماندم و 
در بی چنین مردی می گدتم که خود را یکباره بدأمنش آویخته و 
از اين سر گردانی رهایی یابم تا اینکه در سال گذشته اين مژده را 
بوسیله یکی ازبستگان‌خود دریافتم که می کفت ( پیمان باآ مال تو 


سم اس 


ار کاز است) از آنروز ۷ دون همواره درخواندن آن استواربوده 
بغیر از بیمان بعضی از کتب دیگر دارنده آن را تحت مطالعه قراد 
دادم وبالاخره داروی درد خودرا یافتم "ویافتم آن پرشك احتهاعی 
را که مدئها بوده در پیش می گشتم . باری در اینمدت اشکلاتی 3 
درباره دین داشتم همه مرتفع گردید سکن موضوعی که در بایین به 
نگارش آن میپردازم " وچون منظورم بیشتر روشن کشتن این بخش 
هیباشد اینست اعیدوارم آزرده نخواهید بود و پاسخ دریغ نخواهید 
گفت : بیغمیران فرستاد گان خدا میباشند ‏ خدا دنیا را بحال خود 
نمیگذارد و فتکاه که | مواز یبا رو بفزونی میرود راهنمایی 
فرستد تامردرا بر اه ات ارو خدامحتاج هیانجی نیست ‏ خدا 
و آفاشت ‏ آیتزا جملائی است که همیشه در بیمان اه رت ار 
تکرار گر دیده ولسکن این جملات ساده تا اندازُ مرا کمراء ساخته. 
1 دام که قادر و تواناست! خداییکه گذشته از آفر ینش جهان 
باینعظمی وانسان وددو رستنی وکیه مادیات احساسات زیادی‌برای 
زند گی بطور غریزی در هر ذیروحی افزننه که بدون آموختن با 
همان حس ازابتدای خلفت بدان میپردازد؛ 1 تا تشه ادیش يك‌غریزه 
دیگری در بشر استاو تباید که همیشه با راهنمایی آن درپی راستی 
و درستی و بالاخره در د ی دینداری باشد ؟ آ نمیتو انست ققر زا 
وادار بشناختن خدانماید؛ این بدین ماند که 3 وهی بمنزل شخصی 
قعوات قفا زاختی رصان شابه در مت ل شوذهة ع از کنات و 
خوردنی و مشروب و آلات قمار ودیگز کرد رت باشد وچوف 
میپمانان دررسند هريكك بمیل‌خود بکاری بردازدعده بقمار و جمعی 


ی 
تسکش و طاسته درو بمطالقه کتراتده نو یال عرم هر کر ده 
دلخواه خود بکاری برخیزد اولا آیا پس ازپایان عیپمانی میپمانان 
درنظر صاحب خانه تفاوتی خو اهند داشت؛ آیا صاحب خانه بفلاککس 
که‌وقت خودرا صرف مطالعه کتب‌علمی قرار داده ارجی قاثل‌خواهد 
هو مان بان که سار م وتا نودند تحقیر خواهد کرد؛ یا خیر 
ا که کنات خواندة استفاده روحی 4 تروش رفته 
فایده حسمانی برده وآنکه تا کته خسارت مادی دیده و 
که‌بذرب‌پرداخته زیان جانی کشیده و بالاخره همگان آنیحه زد 
بخود کر دئد و صاحیخانه در آخر وقت هیچ خر ده ی زیخو اهد 
کرفت :۱.. درجواب همکن است گفته شود در خانه میپمانان از 
همه چیزنا کاهند یکنفر راهنماومرمانداریلازهست که عیپمانانرا 
بمزیات محتوی خانه آشنا سازد . لیکن دراینجا خواهیم کفت آیا تا 
وان شده در خانه بیگانه ای با بودن صاحب‌خانه که از هر حیث 
برمزایای خانه خود آشناست بمیهمانان راه نماید وازآ نان پذیرایی 
۹ .چنین چیزی را | گرهم در مورد يك خانه و صاحب خانه 
توان بذیر فت ( ژیرا ممکن است يك صاحبخانه بهمه کار ها نتواند 
وه فپذتراین شیم‌ماقبا را سک از عود نبا وا کنارد ) دربازه 
خدای توانا حتما نتوان پذیرفت * وا گرهم پذیر یم تاژه بادو اشکال 
رو بروخواهیم بود : یکی 9 میانه خدا و خودمان میانجی فرار 
داده ایم و دب‌گری آنکه ان میانجی چون ازجنس ماست ارتباطاو 
با خدا از چه راه است ؟!. . باینسان هن در معنی فرستاده اشکال 


دارم و او متل باغ و مسپمان راتکرار کرده هی بر سم اگر همان 


کت 2۷ 


میهه‌آنان بباغ رسند و کسیرادرآن نیابند وراه بجایی نبر ند و ذربین 
آنان شخصی خردمند بیدا شود که از روی دانش وبینش خود نواند 
دنت دیگران را بگیرد و بداخل عمارت هدایت نماید ۳1۳ را از 
پیش سنجش خود بومه چیز باغ آشنا گرداند آیا باید این شخص 
را فرستاده صاحب خانه گفت و با باید او را شخص فپمیده شمرد و 
جون دارای فکررصاییست اوراییروی تمود؛ بااین‌شر ح گویاتوانستم 
تا اتدازء منظور خود را بنهایانم و بالاخره منظورم از ایر._ کفتار 
آنست که بدانم آیا واقعاً فرستاد گان را باید از طرف خدا شمرد و 
و باسم مأمور الهی آنها را ییروی نمود ویااینکه مانند سایر خرد - 
عندان دیگر حستاب کرد و منتپا چون دانش آنان پیش از ما است 
ز راه‌زند کی را بپتر هیدانتد آنانرا پیروی نمود وفقط باسم پیشوا 
شناختشان ‏ کدام يك را باید قبول کرد ؟.. 
تبران - علیقلی شقاقی 
فیهان * بهتر است هکس آنچه را که امبتواند پذیرفت ویا ابرادی 
باندبشه اش ی‌رسد بگوید تادر بیرامون آن گفتگو شود وآنچه داستی است 
دانسته گردد . این ه نيك است که کانی ایراد ها را در دل که مندارند 
و شه نيكك است که کسانی ازشتدن این ابرادها آزرده میشوند و به گوینده 
برخاش ی کنند . چه دین » چه راء زندگانی » چه هی چیز دیگری نبابد 
زیر رده باشد و مردم افپیده آن را پذیرند . تیه نافپیده پیرفتن این 
باشد ححه "موز در ایرانبان می بنیم و صد تن را در باور های خود 
استوار نمی باییم : ۱ 
باری پرسش با خرده گیری آفای شقافی ۰ ۱گر نك نگریم در سه 


ژمیته احصت ۰٩‏ 


<< 

نفست ۰ چرا آفریدگار آدمیان را «گراهی پذیر » آفریده تاگیرا: 
شوند وناز براهتما پیدا کنند ؟ 1 .. در جاییکه بآنان نبرو های کوناگوت 
سیاری داده يكث دریافت ( راحسی ( هم نداده که بدستباری آن راست از 
دروغ و نيك از بدباز شناسند ودر زندگانی جز راء رستکاری پوبند ۰۱٩‏ 

دوم , در جایکه خدا خود افزار همه کار را از يك و بد برای 
ان آمادء کردانیده * و آنانرا برای پرداخئن بهر کاری توانا ساخته» آیا 
توائیم پذیرفت که در آنجهان یکدسته بعنوان اینکه تیکوکار بوده اند کیفر» و 
پیکدسته بنام اینکه بدکار بوده پاداش دهد ۸ آیا نمپتوانيم گفتکه کفر ویاداش 
همان زیان وسودب که بدکاران وئکوکاران در اين جهان ازكارهاي خود 
برصدارند ؟1. 

سوم« معنی فرستادکی ودلیل پیوستگی ميانه آنان باخدا چیست» وچگونه 
مبتوان چنین چیزی را پذیرفت ۰.۱۶ 

اینست پرسشها » وچنانکه دیده مشود پرسشهای ریشه دار ویر ارجبست 
وما ئز جهن مک ن مدا کانة پاسخ مینوسیم و 

ریس پرسش اخست مپاید بگویيم ماچیزی نميدانيم . ماهمیثه گفتهایم ؛ 
دین برای باز نمودن راز های ۲ فربنش نیست . راز های آفرینش بسپاری 
باز شدنی‌نست (ویکی از آنها همبنست که آقای شقافی میپرسد) » وآنچه باز 
شدنست برداختن بآنها کار دانش‌است . 

دین‌برای سامان دادن بز ند گان ی جپانیان وبراه رستگاری آوردن امشانست 

و در همين زمینه کیک یکه دین بمرده‌ان تواند کرد ع آنانرا ازیرداختن 
باین گونه اندیشه ها از دارد - 

باشد که سیاری ازخوانندگان سخنم را نك نفیند ايشست آنرا روشنتر 
می‌فردانم ۰ بیند این درنهادآدی نپاده‌که درباره هی‌چیز یبن بشد وکنجکاو پا 
.کنند » و این خود سیار سودمند است و آدمیان از این راه به نتیجه های 
بسار بزرگی رسیده اند . لکن در جپان همه چیز دانستفی نیست و یکرشته 


+۳"«۰۰/ث_ 


چیزهاست که راه سوی آنها باز نیست * و آنمیان که بآنبا پردازند چون 
راه ستتجو و آزمارش با ایست نا گزبر دست یدامن نندار و انگار ( وهم 
و فرش ) زنند * و این ه تنها سودی ندهد زیان بزرگی نیز از آن بر 
هه وا بای ای وان هه ار ای دای شتا غوود سا 
ترا کفدکی تباشاه» زیا هر کنی" با هن‌زونته. ای» نان ور انار دناری. نید 
آورد و ناک 


دزیر پر کندگی بدا شود . چنانکه همین داستان درمبان فلسوفان 
و دیگران دح داد» » وهی دسته ای ازاشان بندارهای دیگری بش آورده 
و براه دیگری افتاده اند. بدور تیرويم . درهمین ايران» شما خر ابانبانرا که 
عیام و هیراهان او باشند با صوفان بسید تا بیتید چه اندازه از هم دور 
افتاده اند . خر اءانمان. می و بند : جپان دستگاه بپوده ایست و پشت سر این 
زندگی هیچ نست وباید بهیچ اندیشه نيردازيم وخودرا بگوشه خرابات (مبخانم) 
انداخته جز دریی خوشیها نباشيم . صوفیان میکو بند ۰ ما خدا را بادیده فیبینيم 
و خود بیوستگی آنان مداريم و باید شب وروز در یاد واندیشه او باشیم 
و از هه خوشیها چشم پوشیم ۰ بینید چکونه در همه چیز وارونه کنته های 
یکذیگر را گفته اند . آ اشههه جدايی جز تتیجه بندار_باقست ؟۱.. ایثان 
اک بشاد کار خودرا باندشه ودلیل گزارده و در هر ما که دلیل یست و 
راء باز نمباشد بخا‌وشی گراییده بودندی بدینسان از هم دور افتادندی ۱۶ . 

اینست دین ۰ برای جلوگری از بر ا کندگ یکه بسیار بد است و زیانهای 
بزدگی در پرمیدارد ٩‏ میگوید در ها که راه باز یست باید عاموش استاد 
و بنداستن خردند بود» و اشت ما فبلسوفانرا که بخاموشی نگراییده وآنهده 
بندار بافنها کرده اند همیشه نکوهش ميکنيم وبارها دراین بازه کگفتار نوشته‌ايم 
و چون ال گفنگویی ۷ یکی از هواداران فلفه رو داده و برای روشنی 
اینسخن بی‌اثر نیست دراینجا آنرا می‌آوریم ‏ 

53 از آنانکه سالها بقاسفه پرداخته و سضت خواهان آن مباشد و 


غود جوان زرك اهاداست باعن گفدگو از ,ان ۲ گفتار دای آن مان آورده 


چنین ی‌گوید ۰ این اراد ها که شما بفلسفه می‌گرید دکارت بايك مثل پاسخ 
آنرا داده . گفتم چستت. آن مق امن کفت دیکارت م‌کوه اشسعن: عانند 
آاست که آدی را در بك اطافیکه هواش زهر آ لود است که دار ند و یگو ند 
چرن هوای این اطاق زهر آلود است نفس کش درحالیکه فس کشیدن و 
تکشیدن در اختبار شود آدی ایصت 

کفتم : این را در ار ان هر یگو بند ۰ من بارها ازکسانی شنده ا مکه 
عیگو بذد «ما نا گزیر م در باره آغاژ و | تعجام آفر نش ببنديشيم چه شما ار 
و چه کون ۰ این چرزی ابسیت که اختدارش در دست آدمی باشد > . لکن سن 
باسیخ ین را داده و کگفته ام 2 ابن خود ببمار مست ۳۳8 دچار شده اید. 
پس‌چرا آن بازرگان در بازار وآن برزگر درکفتزار این اندیشه را ندارند و 
بادن مود نکر ,وه مر دا زاف 6۴ 
وب ده ایا با واه اش ول سرت سر ان زار 
جابانی نیست : 


و 
بکی‌سی سا ول تیال دز فرب و شم ودگی فافیا گس وا آن 


گفتم : من باسخ ابثرا هم داده ودانشمندان ارویا رامتل آورده امک هی 


باريك اندشی و تند فهی که میدارند در یی این نمیباشند که همه چیز را 


زها را چون داستی دءست رها کرده اند . اسعق نوتون 


بدانند» وسیار چبز 


فانونکدش( جاذ») را بیدا کرد وسود ها ازآن برداشت ول هرگز بسستجو از 


راز پروی کذش ر تجاست . 
گفت داشرا دانشمند بوداد . فاسوف داش‌ند هم یست گفتم ۶ یس چست ؟1.. 
در پاسخ کر کر ده کت 0 راستی ادست که قارف دبوانه است ۰ این سقان 
تااندشیده از +دهانش برون آمد ول جمله «سیار بچایست 
در باره آن رهش آقای شقافی چبزهای دیگر ای هست . ما امیدانیم 
دا چرا مار وکژدم آفر ده ۶ 1 . چر ا دزد 4 آفر بده ۰4 چرا رشكت 
یایرد و خودخواهی آفر بده ؟ 1 ۰ چر ابماری و که آق بده ۱٩‏ ۰ ول در بر آمون 


اسها چند سخن میداریم ۰ 


و 


نخست م‌گويم « این ابسامنیها که درجهان آفریتش بچشمها بر‌یخورد 
دربرایر آن سامان و آراستگی بسبار شگفت و بسیار بزرگیکه درهمان جپان 
ینیم س رد است و از دیدن اینها باور ما دربارةٌ دانایی خدا و انکه 
هه کارهای او از روی يك آین وسامانست مست ناید بود . درباییکه ما 
صد سامان ميبينيم ناگزيريم ازيك ابسامانی چشم بوشیم ودرباره آن بخاموشی 
گرایم» و این کارست هبیشه درزند گانی میکنیم . 

دوم می‌گوييم « ما را از پرداختن باینها وخردهگرنقن هیچ سودی نتواند 
بود . ما ه آن توانیم که خدا را بداوری خوانیم» م نه این که آیین اورا 
بهم زیم ۰ خرابانبانکه آنهنه ایراد ها گرفته‌اند بچه نتیچه رسیده اند 18 ۱۰ را 
بیش از همه آبادی جهان وآسایش وخرسندی جهانیان دربایست است ومییاید 
چز درنند انشا باشیم . این چیز ها چه نك و چه بد هست » وما را این 
باید که بکوشيم و آنها را از میان برداريم ۰ و باید خشنود باشیم که این 
چیز ها که تاسامانی می‌نماید خدا رشته ۳ را بدست ما سیرده و برای هس 


یک 


ی افزار چاره نز آماده گردانیده ۰ اکر آدی را گراهی پذیر آفریده برای 
جلوگری ازآن راهنه‌ایان نیز ی‌فرستد ۰ اکر درزندگانی یباریها نهاده برای 
درمان پزشك ها و دارو ها بیج کرده . اکر مار و کزدم و يشه ومگس 
و مانتد ایلها را آفریده اغتار نابود کردن آنها را بدست ما سیرده . اگی 
دزد و ستمگر و آزمند وخود خواء آفربده را جلوگیری از آ نها را بروی 
ما با زگودانیده : 

ما ی باید بجای خرده کر فتن و با خدا چخدن که هیچ تیچه ندارد 
و خرد از آن یزار است بچاره اینها کوشيم و سیاسگزار .شیم که خدای 
آفریدکار ما را برگزیده و یکرشته از کار های بزرگه را بدست ما سیرده 
است . این تك جایگاه‌بلندی رای آدمیان مباشد . 
۱ ما اگر زمانی بيندشيم وبزرکی دستگاه آفرینش را تا انجاکه می‌توان 


به بیش چشم آوریم » واز ایو خودرا نیز بشناسيمکه یکمشت آفريدگانيم که 
بی اختبار می‌آييم و بی اختبار میرویم» و هي چه میداریم ۰ از خرد و فهم 


له اس 

ودیگر یرو ها داده خداست در آنهنکام که براستیها اردیکتر شده خواهیم 
داست که این جایگاهی که ۲ فر بدکار برای ما در میان آ فریدکان بازکرده 
واین رشته اختباری (اختار آبادی جهان) که بدست ما سپرده بسبار بزرگه 
و سار ارجدار است . 

از همین سخنان خواست ما از دین ۰ و تتبجه ایکه از آن چشم 
ميداريم روشن خواهد بود ۰ خواست ا آبادی جهان و آسایش جهاننانت . 
چیزیکه هست این آبادی وآدایش جز دردایه شناختن جهان» و دانستن معنی 
زندکانی ۰ و یی بردن بآفربدکار و عواستهای او (تاآنجا که راء بازاست) 
روشناد نهادن یگ آیین بغردا» » و رواج دادن بخویهای ستوده تواند بود » 
و اینست در دین از همه این ها گفتگو بیان می آید » و همه اینها دنبال 
کرده مشود . 

شما میدانید که در قرنهای شین یکی فلسفه و یکی دین بوده و هي 
کدام از انا غواست دیگری داشته و هر کدام راء دیگری بءوده . سپس 
نیز سوسولوزی ارویا بدا شده وان نز خواصت دیگری داشته وراه دیگری 
شش کرفه این سه چز گذشته از ۲ نکه هر یکی در ۳ خود ,ادشوارهای 
دیگری دچارگردیده ودرم‌انده اک شما هيسه را باهم سنجید خواهید دیدچندان 
دور از همند که هیچگاه یکدیگر نر سند . 

یکن این راء - راه با کدینی که ما آغاز کرده‌ايم و در یمه آن فیباشیم 
یاقبه سادگی واه-اتیش که هیه‌کس آثرا واند دریافت وممه کس تواند همراهی 
کرد ما در این خواستهای هحه آن سه چیز را در کج دنبال میکنیم ۳ 
بدشواری هم دچار نشده ایم واخواهيم شد ومن خشنودم که جوانان دانشمند و 
مردان ارجدار با این راه اشنا میگردند و امیدمندمکه ازاورهای آنان واز 
کواهیهای با کدلانه‌شان بیشرفت وروئق بسزا درمان خواهد بود . 

در زمینه کفر و یاداش که پرسش دوم آقای شقاقیست گفته های دا 


دراین باره ازاندشه اشان بسیار دور ثست . ما دربارةٌ زندکانی آینده و جهان 


مره اد 


دیگر گنه ام «دو جپان بهم یبوسته است و یکی آن جز در ثتبحه نکی 
این نتواند بود . 

شاد این سن داستان چان وروان میباشدکه »ا بارها از آن گفتگو 
کرده ایم و انست ی دم ٩‏ کار هایکه در ان جهان سودمند ست و ماه 
شرحندی روان تواند بود در آنجهان یز هوده‌ند نخواهد بود و روانرا ازآها 
جز اندوه و رنج بدست نخواهد آعد . رویهیرفته آسودگی ونآسودگی آاجهان 
را خود تتیجه کار هبای ایتجپات ميشاريم . در این زمیته در شماره ۱۱ 
و ۱۲ سال گذشته سخنانی نوشته ایم و بار دیگر روشنتر از آآن خواهيم 
نوشت و چون زمینه سیار بزرکه و ارجدار است باید من جدا کانه از 
آن رانیم . 

اما یاداش با کف رکه جز از نتجه خرد کار ها باشد وخدا بدکاران 
و یکو کاران دهد نمیگویم ات > وی ها از آن "اکنون سعتی رانده یم 
و اين برای آاست که چیزیکه بر خود ۱۰ روشن نگردد و جای کفتگو ترسد 
بآن نپردازيم ۰ دراین باره هم زمینه نيك روشن نیست . ول هر آینه روشن 
خواهد بود و ما از آن سین خواهیم راند و در آن ميان این ایراد 
آفای شقافی را هم فراموش نکرده و پاستیکه داريم خواهیم نوشت . 

اما درباره فرصتادکان ما يگمانيم که فرستادگی جزبايك نبروی خدایی 
نقواند بود و دراین باره سغنانی درراه رستگاری نوشته ودلیل ها از تاریخ 
بادکرده ای . يس درشاره گذشته درگفتار دگفت وشنیه» نز سعنانی دراین 
زمیته هست »و اینست دوباره درایتجا بآن نمیردازيم . لِکن میس یز دراین 
رمینه بگفتار های دیگری خواهیم پرداخت که آثرا هرچه روشنتر واستوار تر 
گردانيم.. مثل با و میم‌مانا نکه آفای شقافی آورده باداستان جهان وفرستادکان 
جدایی میدارد . چنانکه درگفتار «گفت وشنید»_ از موده ایم زندکانی آدمیان 
که همیثه در شرفت است یداش فرستادکان يك جهتی (طفره‌ای) با بگفته 
نویسندکان يك کام برجسته در آن مبباشد و مك خواست ویژه ای ازخدا 


از میدارد ۰ 


۳ ما خرداد ۱۳۹ 


چند پرسش 
ند پرسشی که باید دیگران داسخ گو بند 

| پارسال بیش از همه درباره دپن سخن راندیم و آرا ببك روشنی 
و استواری که تا کنون هیچگاه نبود‌رسانيديم , یانه هایی را که ما در زمینه " 
دین نهادیم و سغنا یکه راندیم چندان روشن است که هس کسی آ نرا تواند 
فهمید و چنان استوار است که هبچکس خرده نتواند گرفت . کسانیکه از آن 
کفته‌ها ناغشنودند - چه آانکه رشته را بارهء‌کرده اند وخودرا به بیدینی زده‌اند 
و چه آنانکه در بند کیشهای پرا کنده میباشند - اگر بخوانند ونكگ بیند,شند 
يكك لعزشی در سراسر آن‌گفته ها ییدا نخواهند کرد . 

این بود کفتيم اسال ما بسشنان دیگر پردازيم و با گرفتاربهای دیگر 
نپرد کنیم و همین را خواهیم کرد . وی افسوس کانبکه مردم را ۲ لوده 
گردانیده و بدینسان بروز سیاه نشانیده اند کناه خودرا نمیدانند وا زگرانجانی 
این نوشته های ما و ايراد هایی که ی کريم برو نمبآورند و با آنکه ما 
پرسثهای پسپار کرده ایم و بپیچ یکی پاسخ نتوانسته اند بداز تکأنی بخود 
نمیدهند و این نمیغواهندکه براه آیند وبگراهی خود خستونده گردند . است 
ما باید بهر ز مان فرصتی از بادآوری باز نایستیم بویژه که اینان هي زمان 
که يك بپانه ای دا مکنند بهمان سن: گراده خود را دل‌آسوده می‌گردا نند ۰ 
وما اکزيرم هی عنوانی یا بهانه ای‌که از ایشان شنيدیم بی یاسخ نگزادیم . 
وچون بتازگی گفتگویی با کسانی‌کرده ایم مبخواهيم آن را دراینجا ياوريم ». 


سم ۷ ات 
یکی از آشنایان که زمانی نیز در مراق و لجف بوده با دو تن 
دیگر نزد من آمدند وچون نشستاد سخن از نوشته های یمان بمیان آوردند 
و ده گر بها انا ببتز گويم - گله, ها و اله ها نمودند . کم » بگویید ۲ 
برای چخیدن ( مجاداه ) و هایپوی کردن آمده اید و با برای گفتگو کردن 
و چیز فهمیدن ۱۶ . اکر برای چخیدن آمده ابد چایی بخورید و از راهبکه 
آمده اید باز اد ۰ و اگ خواستتان گفتن و شنیدن و چیز فپمیدنست هس 
سغنی که میدارید بگویید و سیس کوش دهید تا پاسخ شنوید ۰ وشما اکبر ید 
رد را میاه من و خود داور گردانید ۰ ان دیوانگست که کسی بداوری‌شرد 
, گردن گزارد - دیوانگی که با پستی و فرومایگی توأم اسب . 

از لین گفته رگ سغن را دیگر کردند و آن اشنا چنین گفت « 
مقصود ما ج زگفتن و شنبدن و چیز فهبدن نیست و البته باید فضاوت عتل 
را پدیرفت . گفتم پس‌بگویید آنچه میغواهید . گفت : ما م‌گوييم سردم بدیین 
عیل یکدی اش هبل کنند هه اشکالها می‌تفم می‌شود . کفتم و ستهئرست 
اسنجیده و ناندشده . بگوییدکه کدام دین را میخواهید ؟ ۰ . گفت : اسلام را . 
گنتم اسلام شاخه های سیار بیدا کرده . نها در ایران ه با ده شاخه ازآن 
رواج می دارد ۰ زیرا نخست دو شاخه سنی ۲ شیعی ییدا شده » واز شیعی 
نیز اسمافیلی وائثاهشری یدید آمده و از اثناعشری شیخی وکره‌خانی ومتشرغ 
جدا گر دیده سپس وتا یبای بیدا شده » لز اسوقن صوفیان دسته جدایی 
هستند وعلی‌اللپبان با گورانان یزگروهی میباشند . این نه کش ازاسلام بر خاسته 
و من نمیدانم شما کدام یکی را مبخواهید وکدام یگی را می‌گویید مردم بکار 

بندند ۰ و ی‌گویید اکر بکار بندنه همه دشواریپا از میان برخیزد؟۱. 
گفت هرکسی درس کشیکه هست آرا بکار بندد . کفتم سین بسیار 
بیپوده ایست . سغفیست که ناگزیر شده در یاسخ من عی کویید . مگ ما 
نمیدانی که شما نها کش شود را راست دانید وکشه‌ای دیگر همه راگراهی 
شناسید و از پیروان آنها نکوهش دریغ ندارید ۰۱۶ . گذشقه ازاینها ۰ اززکار 


رها نت 


بستن بکیشهای‌کونا گون جززبان چه نتیجه نواند بود ۰.۱۶ مگر فراموش شده 
که پیش از جنیش مشروطه درایران همه سردم دریند دین م‌بودند ودلیستگی 
و پیروشان تا 1 نجا م‌بودکه بپیچ کار جز با ب رکه خواستن ازعاماء بر تخاستندی 
ويك چیزی را تا اززبان علماء شنبدندی نذیرفتندی وباور کردندی . دران 
روز که مردم هرکسی دره‌کشیکه بود آنرا بکار می‌بست آبا همه دشواریها 
از مبان برخاسته بود ؛ ۱.. شا کویا از تاریخ +1 گاهبد و آنروز ها را 
پباد مبدارید ول من ازتاریخ نك ۲ گاهم وآن روز ها را نیز ییاد میدارم 
و نيك میدانم که در آثر وز در تیجه دلیستگی که حردم بدین پدا کرده 
بودند و در سایه برا کندگی کشپا کشور حال پسیار بدی عی داشت . زیرا 
بپست ملیون مردم سیزده و چپارده بغش گردیده و هی بغش جز بزیان آن 
دیگران لمی کوشد ند و دشه‌ئی و بدخواهی سیار یف کی در مبانه بیدا شده 
بود . داستان سنی و شیمی و خواریزیهای تاربهی فراوان که از بکدیگر 
رقف ان دنکن دشمتها درهان کشا اند ج می شا ن‌داستان کته تووتبای 
شبغی و متشرع و کربدخانی می پردازم ۰ این سه دستگیکه درزهان فاجاریان 
در ايران بیدا شده نخست خونیای بسباری در میان ریخته‌گردیده و سی سک 
قولی: جلو کر کروه و هر دسته را در جای شود نشانده: این زمان نیز سه 
دسته بکبار جدا از یکدیگر میز ستندی ودر هرکوی یکه ازهرسه کیش 4ینشستاد 
باه بکدیگر آمد وشد تکردندی و دکدیگر سلام ندادندی و دشختر کی 
و نگرفتندی و هر دسته کارش جز بدکویی از دبگران وگزند وآزار: نبودی 
و هبه ساله چون رمضبان بامحرم فرا رسیدی و در های مسجد ها باز شدی 
میدان بدست علابان افتادی که هر دسته ببدگویی از دیگران بردازند و کنه 
های" کهن ازه گرداناد ِ ۳ کی بتار بخ اران پردازد و بخواهد چگرنکی 
این دشنیها وکشاکذهای‌کشها را بنوسد باید پیست یا سی‌صفحه را برگرداند . 
۹ ی بخواهد ازیسرفت ایران درزمان قاجاریان سخن راند و انکزه 
.های آنرا شه‌ارد نا کرو است یکی از انگیزه های بزرکه آن فبن کها کن 


۱۷۲ 

۲ براکندگی را شارد. 

شا این چیز ها را خوار میگیرید و برآنبدکه این جهان بوج است 
و هیچ است وهرچه بادا باد. وی ما نيك میدانیم که پراکندگی برای يك 
توده م رگ‌است ۰ بلکه م رکه جزبرا کندگی نست ۰ نيك مدانیم که درانجهان 
نز آشویت يك وده هنگامی شود را نگه دارد که هدگی ] ند شه اشکین. کلف و 
دست بهم دهند و نبرو های خودرا دوم ریخته دربرایر بیگانگان استند . 
بك توده که در میان شود بکشا کش و دشمتی پرداخت جز ابودی صر نوشت 
دیگری ندارد بوژه هنگایکه دسته هایی ازاشان درسامه کنه و دشمنی‌افزار 
دست بیکایگان باشند. . 

شما تاریخ نمیدانید . ولی ما نيك ۲ گاهیم که چون مشروطه برخاست 
گروهی ازیشروان آزادی که مردان دوراندیش وآگاهی بودند خواستند پیش 
از همه بآن بر؟ | کند کب ودسته بندیها چاره کنند» وچون دیدندکه سر چشه آن 
کینه ها و دشمتیما کشهاست و با اکن سختی که مردم بدین مینه‌ایند از 
هیچراء چاره بان تتوانندکرد خود را اچار دیدند که بکاستن ازدلیستگی مردم 
ودلمرد گردانیدن ایشان از دین‌کوشند . این اندیشه بسباری ازییشروان جثبش 
آزادی بوده . گذشته از آنکه دین را باحای که میداشت ازهرباره باپیشرفت 
کذور تاسناز او میدیدند ۰ هر چه هست ام ها نیز بآ نان همدستی کرد ۱ 
رواج دانشهای طبیعی و سار کار آها بادین و پراکنده شدن بدآموزیهای 
فاسنه مادی که هر دو دریی جنبش آز ادیخواهی رخ داد خواه وناغواه مردم را 
از دین دلسردگردانید ۰ و بلکه انبوهی از اشانرا * بیدینی کشانید » و شود 
در نتیجه آن دلسردها بود که کنه های کپن اندکی کاست و مردم توانستند با 
یکدیگر آميزش کنند ۱ 

کنون شیا میگو ید هراکنی قل ین سکن که هست بآن ۳ ما بل 
و دستور های آنرا! بکار بندد و این نمیدانید که نتیجه چنین کاری چه خواهد 
بود . مرا شگفت از شماست که دیروز میگفتید هر که شیمی نباشد از دیبن 


فا 

غارجست و جایش جز در دوزخ نغواهد بود و | کنون در پاسیغ کفته من 
درمانده می اومد هر کنن در رگن که هست آنر | بکار بندد و ایشت نمیدانم 
با چه زبانی باشما سخن گویم . 

یکی از هیراهانش بسغن در آمده چنین گفت ۰ « دا اصل دین را 
میگويم. با این کیشپا کارنداريم >. گفتم دريك نشست چندگونه سخن میرانید 18 
این کفته شا با آنچه از بیش گفته شد چه سازش دارد ؟۱. هر چه هست 
این نیز سخن ناسنجیده دپگرست . یکی از گله های ما از ایرانیان اینست 
که از بروی اندشه- یك بروی بسارگرانمایه که خدا بآنان داده بهره مندی 
نمبخواهند و سیاری از آنان این را فزولی برای خود میپندارند که هبتکه 
سعنی شنبدند نا اندیشیده پاسخ دهند . وی این نه فرونی پلکه کمی ایشانست . 
آدمی هرچه زيرك و دانا باشد از اندشه بی نباز نتواند بود ر گاهی هست 
که يك سغئی را باید سالها در دل نگهداشت و باندشه سپرد تا بتوان در 
ببراءون آن سفن گفت ِ 

این خود نشانه خامی شماست‌که در چنین زمینه بسیار سختی ااندیشیده 
سغن هیراند و من نا گریرم دوشن کردان مکه این کفته شما نیزه‌عنای درستی 
را در برنیدارد . آن همراهتان میگوید , « گر مردم بدین همل‌کنند. همه‌اشکااها 
رفع میشود > ۰ وشا میگو ید دما اصل دین را می‌گویيم وبا کشها کار ندارم » 
از این‌گفته ها برمی آیدکه مردم بکوهر دین (يا بکنته شا باصل دین) دسترس 
میدارند وا گربغواهند توانند آنرابکار بندند ۰ من‌میرسم ه آیا چنین است . 
آبا مردم بگوهر دین دسترس میدارند ۶ ۰۰۱ روشنت رگویم « آبا در بیرون از 
بکسو ای پرا کنده نهکانه است و تک هم خود کگوهر اسلام استاده ؛ ۱ 
ار چنین است و بگوهر اسلام دسترس هست دیگر چه جای آننکه مردم 
کشهای نه‌گانه پردازند چه جای آنکه هان‌کوهر دین را نگیرند وهءگی 
بیگراه درثئایند ۶٩‏ 1.. شما بسیار دورید ونیدانم چرا امیفی ی دکه آن کوهردین 
6 بوده کم کم بد آموزیها بان راء یافته و راستیبا فراموش شده و کسانی 


سب باس 
بر شاسته اند و هر یکی آن را برئك دیگری انداشته اند و بدشان شاه 
مشاخه گردانیده اند و آکوناه سخن آنکه هیان اسلام اکنون بان روهه افتاده 
که هست وچنان نست که گرهر آن بدان اک بوده دریکسو استاده‌باشد. 
شما مرا ناگزیر میکنید بهلهای عامیانه پردازم ۰ يك رختی‌که کینه.شود ویاره 
کردد آا کسو کهنه شده و بازهگردنده آن استد و یکسو هم درست وتازه 
آن ۰.1۶ مردم عامی_بمانند.» شود علماء بگوهردین دسترس امیدار ند ونخواهند 
داشت ۰ این قلل کتک تداتتتم. ارگ صاخ کگزار دندی و هدکی بات 
در آمدندی و پرا کندگی را از میان خودشان ( همچئین از مبان مردم ) 
بر داشتندی . ۱ 

ازاین سخن دلگیر شدند وچون یاسخی نیتوانستند پکفته های بهوده 
بردا <دد وهرسه ببکیار سخن در آمده وغرفا کردند . جلوشان را گرفته کفتم . 
نبا یکی‌تان سبن ک یف وتنها يك سخن اد آندوان خاموش شدند وهبراه 
سوم‌شان چنی نگفت: « 11 در صدراسلام تزاصل دین درمیان ننوده 6 کفتم : 
بیگمان بوده و آن تتیجه را داده‌ک الپای پراکنده عرب را بان فیروژیها 
رسانیده. ول از آغاز اسلام بشا چه ؟ ۰.۱ آبا این مانندان یستکه بسیاری 
از جوانان فیروزیهای ایرانیان را در زمان هخامنشیان یاد میکنند و بهمان 
بس میکنند و این نیدانند که یکنوده نها با تاریخ نتوانند زیست . این گفته 
شما چندان برنست که اگر من بخواهم پرتی آرا باز نمایم باید چند صفحه 
سغن رانم۰ شما نه می دین را مبدانید و نه نتیجه ای‌که باید ازآن برخیزد 
میشاا سره ار از هزار وسمد سال پیش بامروز چه ۰.۱٩‏ دوباره میگویم : 
زا با اد ی نخان قوه واه مکی اازه 8 زو انز 
آا گفتگر بر سر چه بوده ۱5 4 الست که تست آن شیراهت گفت ه «مردم 
اکر بدین عبل‌کنند همه اشکالها رفع میشود >" وچون من دریاسخ او کشهای 
پرا کنده را باد آوری کردم این 91 گفت «ما اصل دین را میگوييم » » 


ودچرن من دو باره باسح داده و روشن کردانیدم که کوهر دین از مبان رفته 


سای ۷ اس 
شما میرسید در آغاز اسلام نیز نبوده ۰1٩‏ اگر این سغنان را رویهم دیزیم 
معنایش آن خواهد بودکه میگویید مردم گوهر دین را که هزار وسیصد پیش 
بوده و اکنون نیست و طماء یز آنرا آمیشناسند بکار دنك ۰ اشست آنچه 
شما میخواهید . 
اینپا همه ازآن بر خاستهکه نااندشیده سغن می‌رانید وکنون بپتراست زمانی 
بخاموشی گرایید و کرش دهید تامن زمینه را برای شما روشن گردانم ویس 
از آن اکر ایرادی داشتبد با بهیرسش نیاز دیدید درنشست دیگری دوباره بگفتگو 
پردازيم . ول اعست بدانید که این زمینه بسبار ارجدار وبسیار بزرگت . در این 
گفتگوکهبکنيم نام آفربدکار جهان درمیانست . پای رستگاری جهانیان درمیانست . 
بدانیدکه بپوس وستیزه بر کندی مبان بك‌توده انداختن وماءه‌اودی تردن 
کناه‌کوچکی 2 تم وه ااخانت و کناه شما را نمیدانند خدای آفر بدکار 
میداند ویرشماً نخواهد آمرزید . شما را چه شدهکه 9 بدلیل نمیگز ار ید 14.. 
چشده که از داوری برد کردن میکمرت ۴ چشده که ۷ هوسیازم‌ای خود 
آشکاره یك توده را و فتقانیت. و "لمترسبه 94 اجه بت گرم 
ایتها را میکنید افو ان چند سال که ما بگفتگو از دین پرداخته آیم 
بیش از بنجاه پرسش ازشما کرده ام و تا کنون یکی از آن باسح ندادها بد 
و نتوانید داد » ق با تیه رفن براستی تیگزاریده ایهمه ايراد ما بشسا 
گرفته ایم اگر شما نیز تنپا يك اراد بگفته های ما بگیر د من زبان میدهم 
ک از همه سخنان خود چشم وشم ۰ شما اگردین فیدار ید وخدا را میشناسید 
پاید بدانید که شناسنده راست از دروغ بجر .معرها سک .و +عوفت وا کا کقیز 
داند که بداوری خرد کردن گزارده 
اینبا را برادراه و از راه دلسوزی گفتم» کنون پزمنه کفتگو باز 
یگردم ۰ آن چند سفن که شما گفتید هبه بپاست وچذانکه شنیدید من پاسخ 
آنها را دادم » ول در اینجا سفن دبگری هست و آن اینکه گو ند و « سا 
اسلامس! بگوهی خود برگردانيم » چنانکه این سخن را بسباری می‌گوبند و از 


پات 


زمانکه سید یال الدین اسدآبادی بر خاسته و باشیخ مد مفتی بزرگه مصر 
کوششهایی بکار برده اند اینسخن برزیانها افتاده و نتیجه این شده که صدها 
کدان هوسباز و امجو بآرزوی د اصلاح دین » افتاده اند و چنانکه شیوه 
اشانس تکه ازهرچیزی تنها بآرزوی آن بس مکنند تنها یاهمان آرزو دلهای 
خرد را خوش کرده اند وها بدستاورز آن ود را «معاح» شمرده اند و 
اکنون یکی ازلقب ها که برای خودشان میخواهند وچشم ی‌دارند نام «ءصلح» 
میباشد . من اش بشما نشان میده مکه در مصر چاپ شده . خود آن دفتری 
دربارة روان و جاویدانی آن بوده که یکی از علمای پيشین نوشته وف چون 
چاپ میشده یکی‌ازعله‌ای این زمان «شرح» براش نوشته ودیگری «حاشبه » 
بر آن انزوده وکنون شما بینید دريك کتاب بی‌ادجی که هیچ دانشی را دربر 
امیدارد و ندانسته اي را دانسته نمیگر دا ند چه لقبپایی برای خودشان می‌نو سند « 
مولف «فلسوف کبیر» و شارح < العلامة الکبیر والمصلح‌التحریر > و حاشیه 
نویس_ «الملاةالعکيم والمصلح‌العظیم» خوانده میشود» آیا این نامها که اینان 
و خود ی گز ار ند با لقب های یوج «فضنفر المالك» و «لث السلطنه» . 
و مااند آن چه جدایی میدارد ؟ 1 
بیینید چگونه «اصلاح دین» عنوانی برای خود فروشی شده وراستی 
اشت که این خود ماه کار ۳ ويك روه فرب آمیزی بخودگرفته 
که باید روشنش گردانيم و از زیانش جلوگیری کنیم» ما را در این باره 
کنتار گشاده و درازی هست که بارسال درشماره آخرین بچاپ رسیده. درآن 
از این زمینه گفتگو کرده و چگونگی را روشن گردانیده‌ایم و خود در خور 
آس تکه کتاپ چداگانه باشد. شا باید آرا بخوانبد نا از چگونگی آگاه‌گردد 
و کوناه سغن چند چبز است ۰ 
۱- برگردانیدن دین بگوهرش کارهی کسی نیست وجزبايك نیروی خدایی 
نتواند بود» زیرا دبن چیزی یست که دیگرش نوان کرد و هی انگیخته ای 
کارش جز این نباشد که دینی را که بوده و از میات رفته بوده به بنباد 


۷۲۷ 


شود بر گرداند ۰ در این زمینه در آن کفتار دایلپای روشن آورده شده و 
خواهید شواند . ۱ 

۲ این نها بپانه ای در دست کانی شده » وه بشتر آان جزدر 
پی کش های خود نستند و هی زمان که فرصت بابند جز برواج کش شود 
نکوشند» ما را در این باره دللها هست وهمین اکنون از یکی ازشهرهای 


آذر بایجان آ گاهی 


می داریم که هنوز بازارکنه توزی و کشاک شکشها درانجا 
کرم است ۰ زرا صوفیان درآنجا دسته ای مباشند » هائان نز هستند» مك 
ملای شیخی هم دسته ای برای خود یدید آورده » بتازگی یگ ملابی هم از 
تجف آمده واو نزدسته دیگری پدید آورده . در يك شه رکوچکی چپاردسته 
هیگی بدشنی یکدیگر ی‌کوشند . " 

۳- برسی کناتی که ان کی را رها کرده اند وبکمان خود اصلاح 
دین میکنند و آنرا بگوهی شود برمیگردانند پیش از این نمیکنند آنچه را که 
در میان دم رواج بافته و خواهند گان فراوان مبدارد کرد و دین بندزده 
«ثلا ورزش چون رولح یافته بگویند نماز و روزه تبز برای ورزش بوده با 
فلان سغنانیکه یك دانای ارویایی درباره دارابی کفته بگیرند وبيك آبه قرآن 
بندند » و گوبند فرآن هم آنهارا گفته . کوناهش آنکه هرن را که باید بالا ۱ 
دست هیه اندیثه ها باشد و براندشه ها فرعان راند زیر دست و پبرو آنها 
گردانند واز ادانی زشتی چنین کاری را ندانند . 

سیاری ازاینان چون خودشان بدنند چذن ی دانندکه بر انگشتگا نکه 
بر خاسته‌اند خودآنان ایکخواهانی برای‌جهان بوده‌اند ونیکی جهانر) مبخواسته اند 
و این بوده سغنانی از پیش خود اندیشیده وبنام دین گفته اند.چون باورشان 
اشت مزا مشمارند که آنان نیز چیز هابی را که سود جهان میشناسند پنام 
«املاح دین» بگویشد و این نمدانندکه کج رفته اند وکار بآن آسانی یست 
و پراهمایی جهان برخاستن‌وراه رسنگاری بروی مردم بازکردن جز پانیروی 


خدا دادی نتواند بود و بر اگختگان یز جز با يك نیروی خدایی بکار 


۷ 
بر خاسته اند . 
يکي را در تهران شما نیز میشناسید . این همانست که در هشت سال 
پیش که فوفای اروپاییگری اران را فراگرفته بود نماز و روزه را ورزش 
می نامیده همانست که در چهار سال پیش اعکاره هوا داری از امام تایبدا 
کرده و دللها برای هستی او می‌آورد وگفته های او درك روزام» ای چاپ 
شده ول اسال در سایه نوشته های یمان آنر)ا سخت انکارکرده وهیاهو راه 
الداخته.. کسیکه بذی .واروثه‌کریی‌را نیداند مبقراهد برای. مردم راءرستگاری 
اشان دهد . هیانست که سالها فسفه بونان خوانده و بیایی آن وناساز گاریش 
را با دین ندانسته و ازو هواداری میناید . همانستکه زیانهای صوفگری‌را 
تیشناسد و برواج آن میکوشد . هیانت که زیان شعر دا نیفهمد و معنی 
غرابایگری و دششی خرابانبان را باآفرینش و آفریدکار نمی‌دانه وآسیبی که 
رواج اینگونه بد آموزیها بدین رسانیده نیشناسد و باس خواهش این و آن 
بپواداری از خرابانیان و شعرهای بیار بپوده آنان برمبخبزد ۰ چنین کسی 
مبخواهد دین را بگوس خود رساند . 
۱ کفتم چون خودش بدینست و بهنیروی خدایی در برانگشتگان باور 
نمبدارد ات کاررا آحان میشمارد وچنین میداندکه بارویه سازی وفر بکاری 
یز کار از یش رود » و سرمایه هم برای این کار دربایست ندانسته چنین 
می پنداردکه میتوان امروز سغنی آرا آزاین مینامهگرفت و سرود وفردا گفتاری 
را ازفلان کتاب برداشت و بازگفت . 
کوناه صغن آنکه اینان گراهتر از یبروان کشهای نه گانه اند و 
زبانشان نیز بیشتر میباشد ۰ اینان پیکبار دین را بازیچه هوسیازیهای خود 
گرفته اند . 
6 چنانکه خواهید دید ما دین را به‌شیاد خود بر کر واه ام آری 
این کار را بایاری خدا بانجام رسانیده ایم . ما معتاییکه بدین داده ایم وچیز 
هاین ر؛ که از دین شبرده ایم شا هچ ایرادی بانها نواند گرفت. فرازم 


۷ 

می‌گويم ۰ اگر شما تنها يك ایراد گرفتید و من پاسخی نوانستم از همه‌گفته 
هایم چشم خواهم بوشید . بسبار چبز ها هست که شما آنها را از بنیاد دین 
مار نع وما: بکان تراد انم یساش کار زا پوس با راگزه. کرضاي : 
يريکی را پپرسید پاسخ بسبار روشنی توانیم گفت . 

مااين کار را پانجام رسانبده ایم۰ چیزبکه هست‌کار نها این نوده وچند 
کار دبگردربایسته تا نتیجه دست‌آید ۰ زیرا نخست بایستی بکرشته بد آموزیهای 
بسیار ریشه دار که یس از پیدایش اسلام یکی یس از دیگری ریدا شده 
( از فلسفه یونان و صوفبگری وباطنگری و خرابانیگری و مانند اینها ) از 
میان برداشته شود . زیرا همینهاست که اسلام را از یرو انداخته وتا اینپا 
بودی ازدین نتیجه چشم داشتن بیهوده بودی . دوم بایستی بناساز گاری‌که مبان 
دین و دانشها بیدا شده بود چاره کرده شود . نتوان بوشیده داشت که میانه 
دانشها با دینکه صردم را می‌بود ناساز کاری آشکاری هست . اصروز جوانان 
که بدیرستان م‌روند هی چه میخوانند آخشج باور های کیشی شان میباشد ۰ 
زمین شناسی» روانشناسی» جرافی» ستاره شناسیه فيزيك - هیچیکی باباور های 
نان .سا کار تست و ي‌باست این جارد کردم شود .سوم طفه مادی: :وید 
آموزبهای مادیگری از هیباره بادین و زیست دینی ناساز کار است و اسروز 
بزرگترین گر اهی در جپان هیشت و ی‌باست بان باسخ داده شود و گرنه 
گفتگو از دین بات بهوده بودی . چهارم با یشرفت جهان آیین زندگانی که 
بوده ارسا گردیده و م‌بایست این نیز رسا گردد و درست باشد 

گذشته از بازگردانیدن دین به بنباد خود این چهارکار نیز در مبایست 
وما بباری خدا همه انشپا را بانجام رسانیده ابم وشا خواهید دید. ولی من 
| گزیرم بشما تکان دیگری دهم "واز يك راستی تلخ دیگری ۲ گاهتانگردانم . 
میدانم شما تاب شندن راستبها ندارید و این داستان که ميگويم پرشما گران 
خواهد افتاد . وی چه باید کرد ؟۱. . ما این راء را بدلخواه و هوس پیش 
تگرفته ‏ ايم ۷ پروای شوش آیند این وآن: کنيم . 


ی 
دینیکه شما ی‌مناسید از خرد و دانش و آیین زندگانی - از هی‌سه 
گرپزانت ۰ ومن یکايك را بازمیکنم . 

+ از خرد گریزاندت » باين دلیل که از اینهه ثشها که هست 
پیروان هیچیکی بداوری خرد خرسندی نمیدهند و ما همیثه دیده ایم که با 
هي یکی که پکننگو پردازيم و خرده گرفت‌بگوييم این ها که شما باورکرده‌اید 
باغرد راست نمبآید میگویند» «مگر می توان دین را باخرد سنجید ؟ ۰.۰.۱ 
بارها شنیده ایم تن د «عقل چبز دیگر است وایدان چیز دیگراست »۰ 
بدشان آشکاره از خرد گریزانند » و دراین باره همگی یکسان میباشند . 

۲ از دانشها گریزانست » باین دلبل که از سالهاست دانشهای نوین 
رواج گرفته و اسوز همگی جوانان از یسر و دغتر آنها را درس میخوانند 
و فرا می گرند » و چنانکه گفتیم همه آنها با کشهایی که هست نا سازگار 
مباشد و هبچکس ازعلاه این نمتواند که با نها پاسخ دهد - دراین چندسال 
کار بکه انان جریرایر دانشها کرده‌اند بش اران ناس که نغست تادیر زمانی 
دانشهار! یی ی‌کردند وآنها را بدیلی مخواندند و خوانندفان آنها را بدین 
شناخته آزار وشکنجه دریغ نمیکفنتند» ول سیس‌چون دانشها پیش رفت اینان‌هم 
سود خود را درخاموشی دیدند و اکنون توکونی هیچ ۲ گام تشه وحرغان 
وا باین انداخته بکار شود مپردازند . اک مك شا کرد دیرستان بايك‌کفیش 
یا ملای بزرکی بسخن درآید و پرسشهایی کند ازیاسخ درمانتذ و بش‌ازاین 
نثوانند که او را بیدین خوانند و بایرخاش از بیش خود دوررانند. 

آنهمه زباندر ازیهاکه مادیان بدین‌کردندوآنهمه ایرادها کهگرفتند » وکستاخانه 
هستی آفریدکار را انکار کردند و بجاویدانی روان رشعند ها نمودند ۲,اعلیا 
چه باسخعی بآنها دادند وچه کاری کردند ۰.18 جزاینکه خود را بناشنیدن زدند 
ویی‌کار خود زا ند . 

۳ - از آیین زندکانی کریزانست » باين دلیل که از دیرگاه بزیانها 


افتاد هکه دین ماه پسرفت زندگست و درنتجه همن اور است که در هه ا 


۷ 


دین را ,کنار. میگزارند و فانونهای دیگری از عودشان روان مبگردانند ودر 
جهان اسلام نیز چه در ابران و چه درعنه‌انی و چه دردیگر کتورها همنکه 
جنیشی از سوی توده بنام پیشرفت دادن بکشور ندید آید یکی از انغستین کار های : 
ایشان این شد که ۷ دین که آذرا و کی شرفت کذور میشماردند نبرردکنند 
دس کفتم که در چایش مشروطه در ايران هم این کار را کردند واشکاره 
گفتار ها درباره تاساز کاری دین با زندگانی نوشتدد » و هلاه نه تنها پاسخی 
تکفتند واتوانتند داد » با رفتاریکه شود پیش گرفتند و مشروطه وآزادی را 
که بی‌هیج؟فنگو مابه پیشرفت هی‌کثور است آخثبج دین دانسته وآزادیشواهان را 
بیدین شمردند درحتی اندشه آنان کواهی دادند . 

شما آشکاره ی بشد امروز مسلدانان حال بیار بدی ی دارند و 
کر فتار پستی زندکانی شده اند و این یش از همه ترجه کیشهاس تکه میدارند 
و ازمان اساز کار میباشد . 

چیزی باین زبونی و بی‌ارجی شما آثرا دین مینامید » و بدتر از همه 
اینکه انرا از خدا میشادید . نيك بندشید آيا این خدا را کرچك شمردن 
و خوار گرفتن نست ۱6.. دینی که خدا برای جهانبان میفرستد باین زبونی 
باید بود ۰۰۱۶ من مییرسمه ار در يك دیهی دیهبانی قانونهایی گزارد ک با 
خرد نسازد وبادانشها راست نیاید وخودمایه ویرانی دیه باشد آبا چنرن کاری 
مایه کی آن دهیان نخواهد بود ؟ ..٩‏ من نمیدانم ش.ا باچه کتاخی این‌هارا 
دین منامید و از آن شدایش مشمار ید ٩۶‏ .. باچه‌کتاخی اینها را بنام‌یشیی 
پات ا-لام میغوانید ۶ ۰۰۱ ناگزیرم آکاره‌بکوم شما ام وآوازه آن یأکنرد 
بزرکوار را دستاویش هوهکارییا کز سود جویهای شود ساخته اید . 11 رای 
این چزهای بپوده وبی ارج است که خدا فرستاده فرستاده ۰.1۶ آیا برای 
این دستگاه زیون وفاچاق استکه یغبری همچون پا کرد اسلام بر خاسته ؟... 
از سفن خود دور فتیم , این دیئیست که شا میشداسید و در برابر همه چیز 
زبون و ازیش چیزهه گریزانست . لیکن دین پاکی که ما ميشداسيم ورخواست 
خدای. بزرکه به پیشرفتنش میکوشیم ه 


۲ رف 


چنانست که نه نپا از خرد گریزان نیست » و نهتنپا سراسر با خرد 
ساز کار است» خود آموزکار خرد ها میباشد . این ما بوده ايمکه بخرد ارج 
گزارده ايم و آنر؛ بزرگه کردانیده ایم» و این هنوان از ماست که « دین 
باید بخرد ها تکان دهد وآنها را نیرومندگرداند وبه پشتیبانی خود برانگیزد» 
این را نوشته‌ايم وخود نیزبجایش رسانیده ایم » وگواه این کفتار نبرد هایست 
که با ارویاییگری و سغن بافی و رمان نویسی و لقبپای یوج و صوفگری 
و خراباتیگری و بدینی کرده ایم ۰ و این با شتبانی خرد ها بوده که از 
هنه این نبرد ها فیروز درآمده‌ايم . خرد ها را تکان آورده وبا باری آنپا 
خود بیش رفته ام . 

چنانست که نه تنها از دانشها گریزان نبست » و نه نها بادانشها همه 
راست است ۰ خود همدوش و همگام دانشهاست و از لفزشهای آنها نز جلو 
میگیرد » و کواه این کفتار هایست که درباره جان و روان » و در پیراعون 
خرد» و در پاسخ مادیگری ۰ و در معنی آدمیگری و جدایی آن ازجانوران 
نوشته آیم وهمه میداند . 

چنانست که نه نها از آیین زندگی گریزان بست وه تنها بزبان آن 
یست ۰ خود بنیاد گزار آیین زندکی میاشد . این هنوان را ما کرده ایم که 
دین بأید آبن بخرداه ای برای زندکی بکزارد ۰ و هیشه گفته ام دین 
برای شناختن معنی جهان وآیین زندکانیست؛ وتا کنون کامهای بسیاری دراین 
راه برداشته ایم . 

یکچیز دیگری که باید بگویم اینست که گوهی اسلام يا بنیاد دین که 
شا نامش برزبان می رانید و بیگدان ممنایش را نمیدائید ‏ و ییگنان ب» آن 
دسترس نمبدارید ۰ هینست که ما بنام یا کدینی میداريم وبخواست خدای‌جهان 
به پیشرفتش ميکوشيم و استوار رین شالوده برای آن مبگزاریم . 

من‌نمیدانم‌شما _بچه دلیل وبچه بپانه باما میجنگید ودرراءه چه».چنگید 1۴ 
نعبدانم پشت گریی تان بچیست که چنین پباکی فنمایید ۰.۰۱۶ همه چیز ها بر 
کنار» نپا مادیگری را بدیده گر بد , مادیان هستی خدا را تمبیذیر ند » ات 


۳ 

دیگر باور نم‌دارند » روان را در کالید آدمی نمی شناسند» و بغرد یکه داور 
نك و بد و شناسنده رات و دروغ باشد باور نمیکنند » و آدمی را نیکی 
پذیر نمیدانند » و دین را همه قریب مبشبارند ۰ و برانگیختگان را درونگو 
ینامند و جپان را جز نبردگاهی تشه و بر ]هه که هر کس باید تتپا 
در خود باشد و بروای دیگر ان تش‌اید 7 این بدآموز یکه چند داش راهم 
به پشتیبانی خود برانگخته چناکه میبینید ریشه همه چیز را بر می‌اندازده من 
مبیرسم ازاان صد هزاران پیشوابان دین درسرا-ر شرق کدام یکی بیاسخ آن 
بر خاسته وکدام برد را + آن کرده اند ۰۱۶ .درچایکه ۳ از گام نخست با آن‌در 
برد بوده ایم وهستیم و به یشنیبانی خدای آفریدکار پیشرفت بسیارکرده ایم* 
من مر سم چگونه شما مزا میشمارید که باءا از در دشمنی در آیید ۶ ۹ 
پرسرچه ..۱٩‏ در راه چه 18 .. من نمیدانم شما خدا را چه میشناسید و چه 
پیونگی مبان خودئان با اومی‌ندارد که ,دیتسان " دلیر شدد اند وییا کانه بهمه 
چیز پشت با میز نید . : 

در اینجا دیگرتاب ناورده وسغنم را بریدند و باز همه تین در آمده 
هیاهر کر داد ۰ + چنانکه گفته اء دراین نشست از شما دخنی غواهم شید 
من این کفتگو را ( با اندکی کبی و بیش که اگزیر در نوشتن رخ دهد). 
کفتاری کنم و در مناهه بچاپ رسانم» شا بز یکی دو هفته نك بندیشید 
۷ بتواند از روی ینش راسخپایی دهید و برای آنکه_ کارتان آسان باشد 
اینكك ند بر سشی میکنم که تنا درییپاسخ آنها باشید وسغنان دیگر را رها 
کنید . اباست آن پرسشها : ۱ ۰ 

ات این کشیای برا کته کون کون اک از اسلام اجتا ده وامروو 
رواج مدارد آيا نوان برواج آنها کوشید و همچون ینجاه سال پیش یابستگی 
مردم را بآپا بشتر گردانید ۶. آیا چنین کاری سرا يا زیان نباشد ۱۶.. 

۲ گوهی یا اصل اسلام که میگکویید » آباهست ومردم دسترس بآن 
میدارند ۶.. ۱اگی هعت ود-ترس میدارند چرا آارا بمیان نیگز ار ند و کشهای 
پر ! کنده را رها نکنند 18 


سع ره 

۴ آیا علما یا کسان دیگری مبتوانند این کشها ودیگر کمراهیها را از 
ميان بردارند و اسلام را بگوهر شود بر گردانند .۰ آ ان کار ست که 
اکن توا ملک تن اسف هرا کا کتون. تکرفه ان وق آررش 
تضاسته اند ؟ 1 . و 

6 شما بگفته های ما چه ایرادی میگیر بد وبرای چستککله مکنید 
۲1 ما یو شید ؟ ‏ . , 

۱ 2:52 

بدشمان گفتگو بایان آمد و آن سه تن برخاستند ودر رفتند وان 
نمیرود که دوباره باز آیند و با دربند یاسخی باین برسشها باشند . وف این 
پرسشها :نها از آمان تست و اژ همه کسانیست که از یمان کله می نایشد 
و بدستاویز هواداری از در دشمنی مباند ۰ همه آنان میگوييم ؛ از نشستنو 
گله کردن سودی نباشد . شا اگر دریی نتیجه مباتید ودلنان بتوده میسوزد 
و راستی را دین میدارید باين پرسشها پاسخ دهید تابدائم چه میگویید. 

ما از این در خگمتیم که از کشه‌ای پرا کنده گفتکو عیکنیم و ژیان 
آنها باز میناييم * و ییا بودن هر یکی را روشن میگردانیم» واندازه کرفتاری 


ی دین و زندکانی درآمده هر یکی 


وده ها را نثان ميدهیم و سیس به هم 
را چندانکه میاید روشن ميگردانيم و صد ها صفحه را بدیشدان پرمیکنم» و 
دلموزی مبنمايم » آنان در برابر همه اینها بيك بپانه بسیار یوچی دست‌باز بده 
چنین میگویند ۰ «خیر ٩‏ مردم عمل بدین نیکنند و اگرعمل بکنند هه احکالپا 
هر تفع میشود ۰6 با همین يك بهانه دابای خود را شاد کرده آسوده میاشیاند, 
اینست نا بر یم ژمینه را هرچه روشنتر گردانيم و جای هیچ بهانه نکزاریم و 
چنان باشد که هه بغپم‌ند ودانند که کانکه بآن بهانه‌ها دست می‌بازند جز 
مشتی سودجو و بیدردی ستند و این پراکندگی و پریشانسی که میان مردم 
است‌میبینند » وآشفتگی‌کار دین را تماشا میکننده وکوچکتر ین تکانی شودنیدهند 
و جز در پی سود و خوشی شود نباشند . 


ه سخنی میدارند که بما یا-خ دهند ونه یا کد‌که ازدر همراهی درآیند. 


تار یخ هیجده ساله را چرا لوشتم؟. 
ات 

بار ها در برامون نوشتن اين تاریخ سغن رانده ام وبازجای سخن 
از است . چنانکه گفته ام با کرفتاربهایی که من در زندگانی می‌دارم ومیباید 
بکوشم و روزی بدست آورم» وبا کوششهایی که در راء نوشتن وچاپ‌کردن 
پیمان بگردن‌گرفته ام ۰ سیار سفت است که ۲ گاهیهای براکنده‌ای رااز اینجا 
و آنجا فراهم آورده و هوش واندشه بکار برده تاریخ اویسم . پس_باین کار 
چرا پرداختم ۰۲۶ 

چنانکه گفته ام چند چبزیکه مرا باین‌کار برانگخت یکی این بود که 
دیدم کسی بآن برنغاسته و روز بروز زهان میگذرد و ما از آن نس آمد 
ها دور تر و بگاه تر میشورم و یکمان دانست مکه بآن اخواهد بر خاست 
و اگر هم برخاست چیز درستی از آپ نغواهذ درآورد . 

يكك جنبشی که نمونه فیرت توده است بیکبار از میان عی رفت ویرده 
های ننگینی بروی آن‌کشیده میشد . درآن روز ها که من باین کار بر خاستم 
یکدسته پزرکی چون درآن جنبش با درمیان نداشته ویا !گر داشته شایستگی 
از ود نشان نداده بودند از اثرو همشه بکاستن از ارج آن می کوشیدند 
و هسنکه گفتگو تیان عی آ هرت چنن میگفتند , « چیزی بود دیگران خیش آورده 
بودند و هم خودشان از مبان بردند » .صد ها کان این سخن را به زبان 
می داشتند ۰ برخی ازاینان چنانکه شبوه اشانستکه در هی‌گفتگویی که پیش‌آید 
شود را که از کار های سیاسی شمان دهند و راست و دروغ سغنائی از 
1 اران با هسایگان خود رانند در اننجا نز از شود نمابی زشت و 
لوس_ خود دست برنداشته ییکرشته کفته های بیمغز و بوچی بره,یخاستند . تا 
آنجا که روزی یکی میکذت ۰ « نبریز که یکسال ایستادکی در برایر دولت 
مود پول ازلندن برای ایشان فرستاده مبشد » , يك سخني را که هم دروغ 


و 


آشکار و هم سراپا ننک است این دلیری میگفت وروی آن بافشاری شان 
می‌داد . بازده ماه شا دی در رز را که سرایا مایه گردنفر ازی. ایرابان بوده 
ژبان بر ده بدینسان آلوده می‌گردانید آن استادگی تبر یز ازستارخان وههراهانش 
آقاژ یافت و اینان نا یکماه پشتر نبازی ول نداشتند . زیرا از جیب شود 
می‌خوردند و با ازهمراهان خویش وام می‌گرفتند . تفنگ وفشنگی را یزسیاری 
از خودشان ی‌داشنند و بدبگر ان نیز از انبار ارك میدادند . سیس چون کار 
بدرازی کشید کسیون اعانه بدید آمدکه بارسید چاپی ازبازرگانان ونواگران 
از هی‌کسی_باندازةٌ توانایش بول م‌گرفتند وبمجاهدان روزانه (تنی دوفران ) 
میدادند . سیس چون کار بزرکتر کردید وآوازه دلر یها و جانفشاته‌ای تبریز 
بهه جا رسد ایرانیان در استانبول وبا کو و قنتاز و یاریس و لندن بکرد 
آوردن ول وفرستادن آن به بر یز پرداختند ویبایی بول بمجاهدان رسانیدند . 
توق این اسطاوی»استیاتولن. که ری سار مزر کف از سوق گر 
چون سراسر شپر بدست آزادیخواهان افتاد وانجمن االتی تدر یز بریا گردیده 
خود را جانقین دارالقوری شتاخت وه جا انن را آ کبی دان.د. رو 
و دیگز شهر ها ترش آوردن مالبات برداختند و از آن راء تبرکك بززگی 
رسید . در عاهپای آخر در درز ست هزار تن میجاهد گرد بودند و بهمگی 
آنان روزانه داده مبشد . ۱ 

پینید داستانی باین نیکی وا که نمونه غیرت وم‌دانگی ایرانبان ونشانه 
همدستی آنانست در سایه رشك و یست نهادی بآن رنك وا نی‌نمودند . 

یکدسته دیگر یکه هی‌یکی ببش با کم دستی در جنیش داشته و کارهایی 
کرده بودند » ازنبودن تاریغی درمبان پدرو غ خود را ازبنیاد گزاران جنبش 
و با از کارکنان بزرکه آن نشان می‌دادند» ومن بارها لانبا و گزانه .های 
ینان را ميشنیدم و در شکنت میشدم . هرجنبشی با پیش. آمد بزرگیکه دريك 
توده رخ مندهد و کانی در آن_ یادرمیان م‌دارند باید تارمخ نویسان دانایی 
آن را بئوسند و نیکوکاران و بدکاران دا ازهم جدا گردانیده واندازه کار 
هم یکین را شان دهند . وگرنه این درنپاد. آدمی. نهاده‌که بکارهای . خود .دلبنتگی 


س  ۷۷‏ احت 
پیشتر دارد ويك کوشش کوچکی را از خود بسیار بزرگه شدارد . بوژه در 
جاییکه خردها سست و خوها ست باشد , 
در جنبش مشروطه بیش ازهمه درس اخواندگان وکدانشان کوشدند 
و بشتر آنان کفته شده وبا پراکنده افتادند و چون ای نبودندکه در یی 
ام و آوازه باشند و بخودنایی پردازند بسیار شناخته نشدند و بجای ابشان 
دروفگویان ولاف زنان بشناسانیدن خود برخاستند و چون‌کسی دربرابر ایشان 
نبود و پاسخی بایشان داده نمیشد دروغهاشان ریبشه می‌دوانید و در آشنم تن 
3 دروغ بودن آنها را خواستی شناخت , 
.شنیدای اینست .که بسپاری از این لاف سرایان کتابپا نوشته اند که 
هرریکی آن‌جنیش را مقالبی با رنگی که دلغواه خود او بوده انداخته وهسیکی 
در میانه جای رگن برای شود باز کرده ۰ این کتاما چاپ نشده و گان 
نبیرفت که بزودی چاپ شود وی درخانه ها ماندی و درآینده چاپ شدی و 
با دست تار بخ ویسی افتادی ومایه فرب او شدی , 
یکی از آن کتایها | کون در دست ماست . کرد گنای که جز در 
پر ان . وشهر خود ار درجاهای ذیگر ی کی نام اورا شنده داستان مشروطه 
وا توشته و :عوقو یکی از یشان مان :داد و سم را خا آنجا: وسانته 
که چون محمد علیمیرزا جلس را پتوپ بسته او نیز همچون آزادیغواهان 
نیان گردیده و میس از نهران ببرون رفته و بارنجهای سیاری خود را به 
باکو رسانده و درآئجا از سوی کته بشوازش کرده و باو ۲ گاهی داده‌اند 
که طنای عثبات بمایندکش برگزیده اند که به پترسبوراگ رود وبا دوات‌روس . 
کفتگوکند وانان را از دادن وام بمهمد علیمیرزا باز دارد» واو این تفایندش 
را شذرفته وچون روسی نیدانمته یانوف بلفاری را بترجمانی همراه مرداشته 
و به پترسپورك رفته و در آنجا باکسان بسپاری دیدار کرده و بروزنامه ها 
گفتار نوشته وکاری را که میخواسته انجام داده » وتا دیر گاهی نام « شیخ 


میرزاعلی مونعد » وداستان کارهای .او در روزنامه های روس وشته می‌شده 


تن 

ول‌چون درایشبان باآزادبخواهان روس بیوسنگی دا کرده این بوده خواسته‌اند 
اورا بگیر ند واو نهانی بارخت ناشناس‌گریخته وببرون رفته ۰ این داستان راک 
صرا با دروغ است چنان با نام ونشان یاد میکند که کتر کسی دروغ بودث 
آن را دریاید» و رای آنکه نمونه‌ای ازسخنان او در دست باشد جبله های 
پایین را دراینجا ی‌آوریم ؛ ۱ 

«روز دیگر رفتدم نزد وزیی مالیه مارا معرعانه یذیرفت چرن نشستیم 
خودش آمد بايك سینی که سه بیاله شیر و قهوه بود وبك جمه سیگار اند 
یارسی میداد تکه از بترجمان نبود. من سرگذشتها سرودم ۰ کفت علاء‌الاك 
آمد بشهر بر سفیر مخصوصی بود که یول قرض کند رای شاه دولت‌روس 
از داد و فریاد های تو و ینام آقایان نجف نتوانست فرض دهد وبعلاهءالملك 
پیشنهاد کرد که از دوات فرانسه قرض کند و دولت روسیه را امن دهد و 
روس زبان داده است ضامن شود و علاء الملك اکنون بفرانسه برای قرض 
رفته ول دان من تهران ٍِ وآخواند(۱) و منود خبلی دیده‌ام مسلمان 
نستم تقلید آفابان نجف هم‌نکنم وی نمبدانم تورا چرا دوست دارم من برای 
دلخواه ودوستی و نخواهم گذاشت دوات روس فرض شاه دهد اضامن شود 
فراسه بدهد تو آزمن خشنود هستی کفتم بلی دست مرا گرفت و اف مان 
فشار سغختی داد گفت آسوده باش مد علی یول نخواهد گرفت . عقل ندارد 
پرل ندارد تتواند پاملت پجنگد» 

این مرد يك کار شگفت دیگری کرده وآن اینکه داوید فریزر نامیاز 
انگلیسیا ن که خبرنگار روزنامپای لندن و پس از نوپ بستن مجلس در تهران 
بوده و کتابی در پش‌آمد های آن زهان نوشته دراین کتاب او ۷۰ بگره 
صیدیر| ی ینیم که ژنده و صریا استاده بخاکش فرو برده اند وئلها سر 
او در یرون مانده و ریش یهن وانبوه اوبروی زمین گسترده شده . فریزر 
داستان او را نئوشته و نها در زیر یکره یك جلله وشته که ترجمه اش 


آاشعت ‏ «حکمران اسیپان شکذسه کپنه ای راکه زنده ۳ خاک کردن کناهکار 


-۸4- 

باشد دوباره بکار انداخته ۰ حکمران اسیهان در آن هنگام اقبالالدوله بوده 
و با آزادخواهان سعتگری می‌نموده و هیچ شکنجه دریغ نسگفته . ول چنین 
داستانی ما از او شنيديم ونيدانیم داستان را فریرز ازکجا شنیده وسرچشمه 
آن‌چبست ۰ و ی این‌صد - این شیح هیر زا علی مستید یاشیحعبدالعلی مو ید بیدگلی 
می‌گو ید آن‌بیکره ازهنست ۰ روزیکه ازتهر ان میکر سختم در درون شپر سربازان 
قراول مرا گرفتند وبا طناب پبچیدند و بدانسان زیرخاك کردند وچند ساعتی 
بودم تا یکی از سربازان را فرستادم از شهر پول گرفت و آورد و مرا 

رها کردند . اینست نمونه ای از کتابپاییکه گفتیم نوشته شده . 
گذشته از اینبا درایران آ لودگ‌پا فراوان گردیده . از یکسو چایلوسی 
و گراییدن بتوانگر ان وزورمندان در دلپا رشه دوانیده . از یکسو دردالپای 
آخر مایه ها سیار کم شده وجوانان درس میغوانند و دانثه‌ایی فرا میگیر ند 
ول این جریزه که يك کار کرانبهایی را انجام دهند بسیار کم دیده می‌شود. 
پس از همه ابنها» امر‌وز کات نوسی یك پيشه ای شده وتنها برای بول 
درآوردن بان برءبخیزند. من میدیدم اگراین تاریخ بماند ودرآینده نزديك‌کسانی 
بآن بر خبزند گذشته از آنکه از سباری از آ گاهیپا بی بهره خواهند ماند. 
عیب های دیگری درکار خواهد بود . زیرا ازیکسو خوی چایلوسی آزادشان 
نگزارده ا گزبرشان خواهد کردانیدکه از جاةشانیم‌ای مدا نگمنام وکزور چشم 
پوشند و بستایشهای بیجا ازدیگران پرداز ند * و ازیکوکیی مایه نقواهد گز اشت 
چیز درستی از آب درآوردند. پس از همه» چون خواه:شان پول درآوردن 
خواهد بود هیچ یکی این نخواهد کرد ک‌چند سای رنج کشد و خود جستجو 
هایی کند و چنانکه شبوه پشتری از نوسندگا نست خواهند کوشید که کتابی 
را از اروباییات در این زمینه بدست آورند و نوشته های نادرست او را 
کتابی سازند چنانکه در همه زمینه ها این رفتار را کرده اند وجفرافی کشور 
خودراهم از زبانهای اروبایی ترجه کرده وهای ابادیها را چنان مینوسند 


که یبداس تکه از يك زبان اروپایی برداشته شده : 


م اقا 


پیش ازنوشان من یکی دوکتابکوچکی در پیر اعون مشروطه چاپ‌شده نودو 
سس و ون برای پش‌آمد مشروطه جا درتاریخ ایران بازکر ده!ند درکتابهایی 
کبرای دیرستانها نوشته میشود ازاین پیش هم‌آمد سفن میرانند . شا هبنپ 
را بغوانید تابدانید ترس و بدگانی من ببجا نبوده. در یکی از کتابهایی که 
پیش ازنوشتن من‌چاپ شده چون بهنگام نوشتن و چاپ کردن آن علاء املك 
ین فافع بوده تاریخ نویس چایلوس چئین خواسته که نام او را نبز در 
کتایش برد . در کتابی که بنام نشاندادن جانفشانبهای آزادیغواهان بوده از 
علاء‌البك که از درباریان محمد علیمیرزا و از دشمنان بنام مشر وطه به شدار 
می‌رفته بادکرده وستایشها ازو سرزده وییکره‌اشرا نیزآورده وبدشدان چاپلوسی 
و پستی خود را هر کتاب باد کار وف 
در دیگری که آن نیز نها از زورمندان سغن ی‌راند وتاریخ جنیش 
ده ساله را دريك کتاب بسیارکوچکی جا داده درباره‌کوششهای بازده ماهه تبریز 
و آن جافانیها و خونریزیها و سختی کثیها بدوسه جله بس کرده و چنین 
می نویسد , «دسته ای از انقلابیون ازترس جان و مال پریاست صر‌حوم ستار 
خان و بافران رسا درعقب سنگر نشسته ازپیشآمد قشون ارنجاع جلوگیری 
و ممانت بعمل آوردند» . این جمله نمونه شبرین زبانی تاریخ ان 
دریکی از کتابهاکه برای دبیرستانها نوشته شده جمله ای دیده میشود 
که اف شکت اس با ز اتکی او روط اسد. متال‌الدیم انبد 
آبادی نام برده و اورا از بیشگامان آز ادیخواهی شمرده چدین م‌اوسده صرحوم 
سید چمال الدین حزیی بنام «امالقری > در مکه بنیاد نهاد . این داستان باك دروغست 
و سرچشمه آن اینست که عداار من وا کش 5 یکی از دانشنندان سور بوده 
کتابی بنام «امالقری» بعربی نوشته و بچاپ رسانیده و زمینه کتاب اش تکه 
نوسنده گردشی در کقور های اسلای کرده و در همه جا عمای نام را دیده 
و باآنان درباره گرفتاریبای مسلمانان گفتگو کرده و از همگی نوید کرفته که 
در ماه فلان سال فلان در مکه باشند و گرد هم آیند ودر بار آن گرفتاریا 


۲۵ 

بسکالش: برداود توراه بارم. تا گنز وآن علاء همگی پذیرفته‌اند وآمده اند 
و کفگر های سیاری رده اند . این چیزی است که کواکی در آن کتاب 
بدرازی و گشادی ی‌نوسد ولی ما ‌داني‌که عنوان آن رهان نوشی وافسانه 
ویسی است و راستی چئین داستانی رح ندادهه و شا تاریخ نویس ایرانی‌را 
بینیدکه افسانه را راست پنداشته » و سید جمأ‌الدین را بجای کواکییگرفته» 
ونام کتاب را بروی حزب (حزب بنداری) گزارده . این نموه ای از اندازه 
هوش وجر بزه تاریخ نوس اصت . 

گذدته از اشپا» سود تار ی در داوری ت ‏ تاریخ برای این 
سودمند است که نك را از بد و درست را از نادرست جدا گرداند و 
بدشسان درسی بغوانند گان تاریخ دهد » و این داوری از ین سزاست که 
نيك را از بد بشناسد و جدایی میانه درستکار و نا درستکار گزارد ۰ این 
کان که ما ميشناسيم آشکاره میبینیم بفیرت وگردنفرازی و جانفشانی ودرست 
کاری ار ج نیگزارند ومردانی‌را که دارای این خویها باشند خوار مبشمارند 
و یداست که چه داوری در تاریخ توانند کرد . من اگر بخواهم اندازء 
درماندگی اینان را در شناختن نبك و بد باز مایم باید از زمینه خن خود. 
برون . روم ایست بآن نمیردازم ۰ دره‌اندگان یکه دوست ازدشین باز نسشناسند 
و همبثه بترانه دیگران میرقصند و مردان جانفشان و بزرگی را که درتاریخ 
خود میدارند کنار نهاده و یکشت ياوه بافان زهان مفول را باننگین کاربهایی 
که ازهی‌یکی از آنان میشناسند بآسمان بر مبدارند و نها دستاویزشان گفته 
فلان شرقهناس وبهمان پروفور میباشد - از چنین دره‌اندگانی چه چشم توان 
داشت که تاریخ مشروطه را چنانکه سزاست ننوسند و داوری در میان 
جافشانان و . فریبکاران کنفد ٩‏ ۰.۱ چنین چیزی را چگونه "وانند؟1.. 

من در تاریخ مشروطه نشان داده ام که چند نی از درباریان از 
ناصررالبلك ومستوفی و مشیرالدوله وموژنن‌الملك وفرمانفرما و دیگران درزمان 


خرده خودکامکی (استبداد صفبر) در باغشاه نز دهد علب‌یر ژامی ز ستند و درکاینه 


۷ات 


مشیر السلطنه وزیر بودند» که در کشتن مشروطه خواهان و فرستادن لشگر بر 
صر ‏ آبریز و درگنتگو با روسیان و بستن یمان بزیان کشور همدستی داشتند 
ولی همینکه محمد علیمیرژ] برافتاد بمیان مشروطه خواهان آمدند و از راهکه 
ما ميدانيم چه بوده جا برای خود باز کردند و سالیان دراز رشته کار های 
دوات مشر و طه را بدست رفتند. من می‌دیدم باین کار آنان کسی ابر اد نمیگرفت 
و بارها دیدمکه چون کشتکو بمیان آمد ومن ابر اد گرفتم در زمان باسخ داده 
گفتدد: «مگر آنان مبخواستند نان بخورند ؟ ۱ کسانیکه درسستی خرد تابایتیها 
رسیده اند که جدایی مبان نان خوردن و بکار توده برداختن نمبگزار ند چه 
توانستندی که در تاریخ داوری کنند ویکان‌را از بدان جدا گردانشد ؟ 1.. 

يك کله توانگفت » تاریخ نوشتن اینان نه نها سودی ندادی زبانهای 
سار با خود داشتی و راستیها را از میان بردی » و این چبزی بودکه من 
خر سندی نتوانستم داد . ۱ 

بر کفرین. کون تفوزش اراتشواهی ری ود و کنر او ها 4 
جنگه و شورش در آنشور برپا بود من جوان هفده وهجده ساله بودم و آن 
ی ها را ازنزدك تاشا میکردم و باچشم خود میدیدم که عردان عبر تمد 
و گردنفر ازی باچه شوری میکوشدند و جوانان دلیر وجنگجو باچه خونگرمی 
جانفشانی مینمودند . خود ایرانبان بمانند ان جانفشانها ومرداگیها که ازگرجیان 
و ارمتیان و ققنقازیان دیده ام فراموش شدنی است » و این اندوهی در دل 
من شده بود که این کوششم‌ای مردانه نوشته شود واز میان رود وتات انطان 
سود جویی بنام تاریخ نویسی برخیزند و پیکبار پرده بروی این سرگذشت ها 
و داستانعا بکشند و" اس نکشند آنها را سيك وبی ارج نشان دهند » وبجای 
همه چیز ستاش از روه کاران و موه چینان بردازند » راستی را این 
اندوه بزدگی در دل من بود و این را بابای شود میدااستم که نوشتن آن 
داستانها برخیزم» و چون پیش از آن تاریخ کوتاهی بعربی نوشته و درسوریا 


بچاپ رسانیده بودم نا گزیر شدم آنرا بزرکه کردانم و بفارسی يك تاریضیرا 
دنبال نمایم ۰ 


کاعذد ون سمان 
هدن صویحه از هر شماره. که بروی کاغذ اقن چاپ میعرداه 
دراین شماره‌فرراموش شده وهمکی بروی کاغد سیف چاپ شده و کمان 


از کتابهای دارنده دیمان کتایبای بایین هست و هی توانند 


ی 


خو استاران ۷ فر ستادن دپای هریکی آن را بو اهند 3 یا از کتاب 


فروشی های تبریز و تبران بدست آورند : 


۱ - بخش دوم تاریخ هجده ساله ۰ ۲ ریال 
کت ه سوم« ۴ 
۳ «چپارم « ۰ ۰ 
۶ -_ « دوم شپر بداران 2 مر ۲ 
۵ . سوم ۵ر ۳ ۴ 
٩‏ - تار بخ بانصد ساله خو زستان ۷ 
۷- قانون داد گری ۳ ۰ 
۸ - بخش دوم آیین ۳ 
وت ای #۷ 6 
۰ - دفتر دوم نامپای شپر ها و دیه ها ور » 
- آذری ۳ 


۲ - ار یخحه شیرو خورشید ۵ر ۱ ۰ 


